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  چكيده

قصد دارد در پرتو تجزيـه   ،بور از نظريات ليبرال و ماركسيستيپيش رو با ع ةمقال

 تـاكنون  1948هـاي   سالهاي آپارتايدي را در و تحليل گفتماني، ماهيت سياست

اين مقاله بر آن است تا بـه ايـن پرسـش    . هاي اشغالي بررسي كندرا در سرزمين

يل به چـه  ياگيري گفتمان آپارتايد در اسركلبندي و شپاسخ دهد كه روند مفصل

گفتمـان آپارتايـد در    پـژوهش عبـارت اسـت از اينكـه     ةاست؟ فرضي صورت بوده

سـازي از طريـق اتكـا بـه     هويت ارزي وهماز بندي خود، در زمان مفصل يلياسرا

. يابي به مصالح سياسي خود بهـره جسـت  يهود به عنوان يك ابزار براي دستدين 

هـاي  يـد از طريـق پيونـد هويـت    اين گفتمان در پي ايجاد يك نظام معنـايي جد 

اين اساس نظم اجتماعي ايجاد شـده   بر. مشترك بوده است ةمختلف در يك پروژ

ايـن عناصـر متفـاوت و پراكنـده،     . استه عناصر متفاوت و پراكنده تشكيل شداز 

متشكل از همان عناصر خارجي و نيروهـاي مهـاجري هسـتند كـه در فلسـطين      

يهودي  ةشدهاي شناور و عناصر رهاهويت ،صهيونيسم حقيقت در .سكني گزيدند

آفرينـي بـراي   سـازي و غيريـت  هاي قدرت در جهت مشروعيترا با ايجاد مكانيزم

  . كرده است هاي اشغالي منسجمسرزمين توليد و ايجاد نظام معنايي و هويت در
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 مقدمه 

داشتن است و در واقع به معناي از نظر لغوي به معناي مجزا و جدا نگه 1آپارتايد ةواژ

 به وسـيله  كه غالباً استسيستمي از تبعيض نژادي، مذهبي، قومي و جداسازي اجتماعي 

بـا   چنـين نظـامي غالبـاً   . شـود اقليـت اعمـال مـي    نسبت به گروه) حاكم(طيف اكثريت 

ساختن برخي از نژادها از منافع و خـدمات  زيكي و سرزميني نژادها و محرومسازي فيجدا

يل، اسـاس تبعـيض   يآپارتايـد در اسـرا   2بر اين اساس گفتمان. شودميعمومي شناسايي 

لويت ودهد و اادي سيستماتيك عليه فلسطينيان و حتي غير فلسطينيان را تشكيل ميژن

كـن  ريشه ،دهد و هدف آناز مرزهاي كشور ميرا به انتقال اجباري فلسطينيان به خارج 

گفتمـاني   ،يلييآپارتايد اسرا. لسطين تاريخي استسازي حضور فلسطينيان در مرزهاي ف

يل در برابـر فلسـطينيان و غيـر    يسازي يهوديان حاكم بر اسـرا است كه بنياد آن هژموني

  . است فلسطينيان

و سـنت ماركسيسـتي و نوسـازي    شروع اين مطالعه را بايد در فقـر و نـاتواني د   ةنقط

بار آپارتايد و تبعـيض  هاي خود هرگز نتوانستند عمق خشونتليبرال دانست كه با تحليل

 ها، به طـور عمـودي در  گذشته از تنوع نگرش ،رويكرد ماركسيسم. كنند نژادي را ترسيم

 ,Waltz(د دار تأكيدگرايي طبقاتي پرداخت و بر تقليلجامعه به بررسي روابط طبقات مي

آيـد كـه در آن در   در اين سنت، اقتصاد موتور محرك تاريخ بـه حسـاب مـي   . )69 :1959

شد ميحاكم بايد نابود  ةآن، آپارتايد و طبق ساختاريفرايند قهري تاريخ و تحولات درون

 هـاي ماركسيسـتي،  تحليـل  در. كـارگر فـراهم شـود   ة تا وضعيت بـراي جانشـيني طبق ـ  

طبقاتي مانند نژاد،  شود كه عناصر غيران قدرتمندانه مطرح ميگرايي طبقاتي آنچن تقليل

نـژاد و   ،ديگر به بيان. كنداي در سرنوشت جامعه ايفا مينقشي حاشيه ،قوميت و فرهنگ

اهميت نبود و اين عناصر تا آنجا اهميـت داشـت كـه    ها بيقوميت در ديدگاه ماركسيست

قـرار دهـد و    تأثيرتحت  اجتماعي را بقاتعيار اقتصاد و طتوانست نقش عميق و تماممي

  ).Wolpe, 1988: 26-27(د اجاره ندهد كه با شفافيت، روند قهري تاريخ را پيگيري كر

 ةكننـد هاي ماركسيستي بايـد گفـت كـه نقـش تعيـين     همانند ضعف بنيادين ديدگاه

                                                 
1. Apartheid 

2. Discourse 
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 معتقـد شـوند كـه بخـش     گرايانـه شود كه محققان نوسازي به شكل جـزم اقتصاد سبب مي

مندانـه چگونـه   يابد و معلوم نيست كه اين روند غايتمدرن جامعه بر بخش سنتي غلبه مي

زنـد و  ي گوناگون، مـرگ آپارتايـد را رقـم    هاها و بلنديها و پستيتواند با عبور از گردنه مي

   ).Posel, 1983: 52-68( يك نظام دموكراتيك را ايجاد كند

ي ماننـد فرهنـگ و ايـدئولوژي و مـوارد     هـاي روبنـاي  در چنين فضايي است كه حوزه

، بـا ايـن وصـف   . يابنـد تري ميدر مناسبات اجتماعي نقش كليدي ،مرتبط با اين مفاهيم

 ةرود و شـيو مـي  يل، اين مقاله بـه سـراغ تحليـل گفتمـان    يبراي تحليل آپارتايد در اسرا

سيسـم و  خلاف سنت ماركگفتمان بر ةنظري. كندهاي آن را بررسي مي پيدايش و مكانيزم

هـاي  كننده به نـام اقتصـاد در لايـه   جوي يك عامل تعيينونوسازي كه همواره در جست

هـاي اجتمـاعي را در   كند تا بتواند پديدهاند، خود را در سطح محصور ميعميق اجتماعي

   .سطح سياست تحليل كند

گيـري  كلبندي و ش اين مقاله بر آن است تا به اين پرسش پاسخ دهد كه روند مفصل

پـژوهش عبـارت اسـت از     ةاست؟ فرضـي  يل به چه صورت بودهيگفتمان آپارتايد در اسرا

سـازي  هم ارزي و هويتاز بندي خود، يل، در زمان مفصليدر اسراگفتمان آپارتايد  اينكه

يابي به مصالح سياسي خود بهـره  يهود به عنوان يك ابزار براي دستاز طريق اتكا به دين 

هـاي  جديـد از طريـق پيونـد هويـت     ايجاد يك نظام معنـايي اين گفتمان در پي . جست

ايـن اسـاس نظـم اجتمـاعي ايجـاد شـده از        بر. مشترك بوده است ةمختلف در يك پروژ

اين عناصر متفـاوت و پراكنـده، متشـكل از    . عناصر متفاوت و پراكنده تشكيل شده است

در . دنـد همان عناصر خارجي و نيروهاي مهاجري هسـتند كـه در فلسـطين سـكني گزي    

هـاي  يهودي را با ايجـاد مكـانيزم   ةشدهاي شناور و عناصر رهانيسم هويتحقيقت، صهيو

نظـام معنـايي و    آفرينـي بـراي توليـد و ايجـاد    سازي و غيريتقدرت در جهت مشروعيت

در ايـن پـژوهش، روش تحليـل بـر     . كرده اسـت  هاي اشغالي منسجمسرزمين هويت در

 .تحليلي است -اساس روش توصيفي
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   تحليل گفتمان لاكلا و موفه ةنظري: ارچوب تئوريكچ

در  توانايي زيـادي  ،اين دو انديشمند سياسي ةدر ميان نظريات تحليل گفتمان، نظري

در منطـق   .)85: 1392شيخ الاسلامي و شـيراوند،  ( داردهاي سياسي و اجتماعي تبيين پديده

يكـي عنصـر    :هـا مؤثرنـد   گفتمـان  ةگيري اولي ـاصولي در شكل ةمؤلف دوگفتمان همواره 

مندند در ساحت گفتمان نـزول كننـد و نظـام    به افرادي دلالت دارد كه علاقه كه رضايت

و ديگري قدرت كه بـا آن، عناصـري كـه بـه نـوعي مناسـبات        ؛مشروعيت آن را بپذيرند

اعمـال   باكوشند ها مي گفتمان. شوند مي طرد و نفي ،مشروعيت و هژموني را قبول ندارند

شـده  هـيچ گفتمـاني از پـيش تعيـين     قدرت بر يكديگر پيروز شوند و از آنجا كه پيروزي

 پـيش مشـخص  ازهـا بـيش   يا سرعت نـابودي گفتمـان  نيست، نقش اساسي قدرت در بقا 

   ).Faerchlough, 2001: 46( شود مي

  

  1بندي مفصل

ت ميـان  كند، در واقع كنشـي اس ـ هر عملي كه ميان عناصر پراكنده ارتباط برقرار مي

 اي ايجـاد و چنـان رابطـه  ) عناصـر (هايي كه معناي آن تثبيت نشده اسـت  ها و نشانه دال

در . يابنـد آنها تعديل و دگرگون شده و هويتي جديد مي ةكند كه هويت و معناي اولي مي

 و مفاهيم مرتبط حاصل 3بندي عناصرمندي است كه از مفصلمنظا ة، پيكر2واقع گفتمان

  ).Laclau & Mouffe, 1985: 105( شود مي

  

 دال و مدلول 

هـا و   هـا، نشـانه  دال. دارنـد نقش كليدي و اساسـي   ،لاكلا و موفه ةاين دو مفهوم در نظري

هاي گفتماني خـاص بـر معـاني    ارچوبانتزاعي يا حقيقي هستند كه در چ مفاهيم و نمادهايي

. شـود  مـي  ل ناميـده مدلو ،كند مي معنا و مصداقي كه دال بر آن صدق .كنند مي خاص دلالت

اي اسـت كـه    دال مركزي، نشـانه . شود مي دال مورد نظر برايمان معنا ،در واقع با ديدن مدلول

هـا  نماد يا مفهومي است كـه سـاير دال   ،به عبارتي .گيرند مي ها در اطراف آن نظم ساير نشانه

                                                 
1. Articulation 

2. Discourse  
3. Elements  
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كـه   يك نظام معنـايي منسـجم اسـت    ،گفتمان. شوند مي بنديحول محور آن جمع و مفصل

هـا را   ساير نشانه ،مركزي ةكه نيروي جاذبه اين هست است اصلي و مركزي آن دال برتر ةهست

هـا حـول محـوري دال مركـزي اسـت كـه       بنـدي دال مفصل ةدر واقع در ساي. كندجذب مي

  ).Laclau & Mouffe, 1985: 112( دشو مي انسجام معنايي حاصل

  

  1منازعه

. گفتمـاني و در نتيجـه تثبيـت نشـده اسـت      هويـت همـواره   ،لاكلا و موفه ةدر نظري

 ـ . دهـد  مي آنتاگونيسم يا تنازع به هويت شكل گفتمـان بـدون فهـم مفهـوم      ةفهـم نظري

هـاي ديگـر   در تضاد با گفتمـان  هويت يك گفتمان، صرفاً. ضديت و غيريت ناممكن است

 گيري و انسجاميك عامل بيروني است و باعث شكل ،خصومت و غيريت. پذير استامكان

يـك پديـده بـا     ةخصومت به رابط. شودگفتمان و در عين حال تهديد و فروپاشي آن مي

بخشي و تعيـين آن پديـده ايفـا    چيزي بيرون از آن اشاره دارد كه نقش اساسي در هويت

ها و از يك طرف مانع عينيت و تثبيت گفتمان: عملكردي دوگانه دارد ،خصومت. كندمي

بنـابراين   .هويـت و عامـل انسـجام گفتمـاني اسـت      ةندساز ،هاست و از سوي ديگرهويت

در و شـود   هـا ايجـاد مـي   هايي هستند كه درون گفتمـان اند و موقعيتگفتماني ،هاهويت

 گـاه كـاملاً تثبيـت   انـد و هـيچ  ارتبـاطي و نسـبي   رواز ايـن . گيرنـد تمايز با غير شكل مي

   .)Jorgensen & Philips, 2002: 43(د پذيرنها تغييرشوند و همانند گفتمان ينم

  

3ارزهم ةو زنجير 2منطق تفاوت 
 

ها و تمايزهـاي ميـان   كند و بر تفاوتمنطق تفاوت، به خصلت متكثر جامعه اشاره مي

 ةزنجيـر  ،هـا كوشد تـا از طريـق تأكيـد بـر تفـاوت     كند و مينيروهاي اجتماعي تأكيد مي

 4غيريت. شودبرجسته مي در اينجاست كه مفهوم غيريت. ارزي موجود را به هم بريزد هم

 ،ارزيهـم  ةمنطـق يـا زنجيـر   . دشـو مفهومي است كه ما را به منطق تفاوت رهنمون مـي 

هـاي اصـلي بـا هـم در     بندي دالمفصل ،در عمل. سازي فضاي سياسي استمنطق ساده

                                                 
1. Antagonism 

2. Logic Of Difference. 

3. Chain Of Equivalence. 

4. Otherness. 
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از طريـق   هسـتند،  محتـوا  هاي بـي ها كه نشانهاين دال. شوندارزي تركيب ميهم ةزنجير

شـوند و در   مـي  تركيـب  ،كنـد  مي هايي كه آنها را از معنا پرزي با ساير نشانهارزنجير هم

-De(د رسـن  مي آنها به نظر ةكنندگيرند كه تهديد مي هاي منفي ديگري قرارمقابل هويت

vos: 2003, 165 .(جامعـه  . پوشـانند هـا را مـي  تفاوت ،ارزيهم ةها از طريق زنجيرگفتمان

دهد و به آنها نظـم و  ها را پوشش مياين تكثر و تفاوت ،ارزيمه ةزنجير. است ذاتاً متكثر

   .بخشد مي انسجام

  

 قراري و تزلزل گفتمان  بي

غير . ندل هستها به خاطر وجود خصومت و وابستگي به غير متزلز ها و هويتگفتمان

كنـد و در معـرض    مـي  را تهديد آورد و هم آن مي شرايط امكان و ايجاد هويت را فراهمهم 

هـاي جديـد   بنديها و مفصل امكان ظهور سوژه ،ها قراريتزلزل و بي. دهد مي روپاشي قرارف

. هاي اجتمـاعي اشـاره دارد  ها و عينيتبه عبارتي به موقتي بودن گفتمان .كنند مي را فراهم

از . قـط تصـادف اسـت و امكـان    ف ؛هيچ غايتي نيست كه تغيير را هدايت كنـد  ،قراريدر بي

. ردهاي اجتمـاعي نيـز اشـاره دا   بنديبودن صورتبودن و تصادفيي به امكانيقراررو بياين

كنندگي و جبـر سـاختاري كمتـر    چه تعيينهر. قراري استآزادي از ديگر دستاوردهاي بي

  ).Laclau, 1990: 60( خواهد بودتر  وسيع ،فعاليت سوژه ةباشد، آزادي بيشتر و حوز

  

 و استيلا 1هژموني

كنند و آن را با هژموني  مي دال و مدلول استفاده ةپذيري رابطنعطافلاكلا و موفه از ا

يك دال در جامعـه اجمـاع    بدين شكل كه اگر بر سر معنايي خاص براي. دهند مي پيوند

حاصل شود، به عبارت ديگر افكار عمومي معنايي مشخص را براي آن هر چنـد بـه طـور    

هـاي يـك   شدن دالشود و با هژمونيك ، آن دال هژمونيك ميكندموقت بپذيرد و تثبيت 

 ةويژكـار تـرين   ، اصـل ها تثبيت موقت هويت. شود مي گفتمان، كل آن گفتمان هژمونيك

شـود، حـول ايـن     مـي  كه غايت يك گفتمان محسوب هژموني. هژموني در گفتمان است

به عبارت ديگر . سياست و اجتماع، نيروي برتر چه كسي است ةموضوع است كه در عرص

هاي مسلط رفتاري در جامعه تصـميم خواهـد گرفـت و    شكل بارةروي سياسي دركدام ني

                                                 
1. Hegomony. 
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هـا در جامعـه مسـلط باشـد و در افكـار      هـا و مـدلول  در مورد اينكه كدام تعـاريف از دال 

   .)209: 1378مارش و استوكر، ( دشواي تثبيت عمومي چه معاني

  

 يليفتمان آپارتايد در اسراظهور و گسترش گ

توان روندي از پيدايش و گسترش و فروپاشي گفتمـان  همواره مي گفتماندر تحليل 

هـا  گيري گفتمـان اصولي در شكل لفهؤگفتمان همواره دو م در منطق. را به تصوير كشيد

مند هستند در سـاحت  دلالت به افرادي دارد كه علاقه كه يكي عنصر رضايت :استثر ؤم

د و ديگري قدرت كه بـا آن، عناصـري   را بپذيرن گفتمان نزول كنند و نظام مشروعيت آن

  .شوندطرد و نفي مي ،كه به نوعي مناسبات مشروعيت و هژموني را قبول ندارند

اعمال قدرت بر يكديگر پيـروز شـوند و از آنجـا كـه پيـروزي       باكوشند ميها گفتمان

يـا سـرعت نـابودي    شده نيست، نقش اساسي قدرت در بقـا  هيچ گفتماني از پيش تعيين

كـه  شود پيروز مي در منازعات سياسي، گفتماني. شودپيش مشخص ميازها بيشگفتمان

گيـري هـر   شـكل  ).Faerchlough, 2001: 46( داشته باشـد  بيشتر دسترسيقدرت ابزار به 

اي بتواند خود را شكل و اينكه جامعهبراي  .اي محصول روابط قدرت استهويت و جامعه

است كه  به درستي عنوان كرده »لفرت«. ايجاد كند »وحدت«بايد تصويري از  ،اندام بخشد

 ,Lefrot( ساز ورود به گفتمان جديد اسـت فروپاشي و بستر آغاز ةنقط، »مرزهاي سياسي«

1986: 190-191.(  

يل گفتماني است كه به ترسيم وحدت خود نياز داشته يآپارتايد در اسرا ،از اين منظر

 گفتمـان آپارتايـد در  . سياسـي عملـي شـده اسـت    و دارد و اين مهم با كشيدن مرزهاي 

 بـارة در. ده اسـت شيهوديان بنا  و غيرميان يهوديان  »مرزبندي نژادي«اساس  يل برياسرا

مرزهـاي   ،نخسـت اينكـه آپارتايـد   : مهم اشـاره داشـت   ةيلي بايد به دو نكتيآپارتايد اسرا

اينكـه در گفتمـان    دوم. فكران تعريف كرده اسـت اي از روشنسياسي خود را با مجموعه

بهتـر بتوانـد    »نـژاد «تـا در كنـار    ،شمول يافتهمعنا و مفهومي جهان »مردم«لفظ  ،آپارتايد

فكـران انـداموار يهـود،    روشـن . مرزهاي سياسي يهوديان را از غير يهوديان متمـايز كنـد  

عليـه اعـراب   ) اشـكنازي (تبـار  سازي يهوديـان غربـي  گرفته را با مشروعيتگفتمان شكل

 .انـد بنـدي كـرده  مفصل) سفاردي(تبار هاي شرقيو يهودي) مان، مسيحي، دروزيمسل(
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سـازي  بنيـاد گفتمـاني آپارتايـد در فلسـطين اشـغالي، هژمـوني      كـه  تر بايد گفـت  شفاف

بندي هاي مفصلزمينه. تيهوديان اشكنازي در برابر غير يهوديان و يهوديان سفاردي اس

هاي يلي را بايد ميان عناصر و هويتيآپارتايد اسراع گفتماني از جمله گيري هر نو و شكل

لي كـه  يپرداختن به مسا بارهدر اين. جو كردوجست ،پراكنده كه معناي آنها تثبيت نشده

منـدي   نظـام  ةگفتماني و ايجاد پيكر بنديساز گفتمان آپارتايد است و سبب مفصلزمينه

گفتمـان آپارتايـد   ز ايـن منظـر   ا. شود، بسـيار مهـم اسـت   از عناصر و مفاهيم مرتبط مي

اتفـاق   كـه  و اوايل قرن بيستم ميلادي استيلي، حاصل تحولات اواخر قرن نوزدهم ياسرا

ملـت، آنتـي سـيميتيزم، تفكـر      -تمايلات ناسيوناليستي، تولد دولـت   رواج افكار و. افتاد

جـزء   ،آفريقـا هاي محلي اسـتعماري در آسـيا و   استعمار اروپايي و سنت تشكيل حكومت

  .انديلي بودهيگيري گفتمان آپارتايد اسراثر در شكلؤعوامل م

 گيـري آپارتايـد در  عامـل اصـلي در شـكل    ،)مهاجران يهـود (اما وجود عنصر خارجي 

ها، تسـلط بـر   يلييترين هدف اسرادر واقع در گذشته و حال نيز مهم. استيل بوده ياسرا

داث شهرك براي يهوديـان مهـاجر   اح ابيشترين بخش سرزمين فلسطين و استعمار آن ب

مهـاجرت  نخستين موج . انددسته از اواخر قرن نوزدهم وارد فلسطين شدهاست كه دسته

هـا  ستيزي اروپايييهود جةاروپا در نتيها از اجرت اشكنازيبا مه 1883سال به فلسطين در 

 1موزس هسعقايد سوسياليستي  هاي ناسيوناليستي صهيونيسم بر مبناي آغاز شد و با ايده

هـاي  زمين يهوديان. )64: 1388باشي، آجرلو و حاج زرگر(كرد  با عنوان بازخريد وطن ادامه پيدا

مراكـز و   ،هـا و پـس از آن در ايـن سـرزمين   نـد  ها و مالكان عرب خريدزيادي را از عثماني

 ).Hiro, 1982: 59( دندكرهاي كشاورزي ايجاد آبادي

3 دولت يهـود «با نام  كتابي ،1896ل در سا) 1904 - 1860( 2تئودور هرتسل
منتشـر   »

جهـاني   ةكنگـر  ،د و بـا تـلاش وي  كـر يـك كشـور يهـودي را مطـرح      ةايد ،كرد و در آن

سم، موجـب مـوج دوم   ايجاد جنبش صهيوني ).Quigley, 2005: 4( صهيونيسم تشكيل شد

بـه آن سـرزمين   يهـودي   40000و بـيش از  ) 1914- 1904(ميانه شـد  مهاجرت به خاور

پيكـو،  -از قـرارداد سـايكس   ، پس1917سال در  ).Marshall, 2004: 101( اجرت كردندمه

                                                 
1. Moses Hess 

2. Theodor Herzl 
3. The Jewish State 
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اي منتشر كرد كه در آن فلسطين بـه  ، وزير امور خارجه بريتانيا اعلاميه1آرتور جي بالفور

 ).Gettleman and Schaar, 2003: 170( ها پشتيباني شده بودعنوان سرزميني براي يهودي

تحت قيموميت بريتانيا قرار گرفت و مهـاجرت يهوديـان در مـوج    فلسطين  ،1920 در سال

 :Sachar, 1996( )1931- 1924(چهـارم   و مـوج ) Fein, 1968: 23( )1923- 1919(سـوم  

ستيزي و گسترش نازيسـم در  زمان با يهودهم. پس از جنگ جهاني اول ادامه يافت) 154

، آغـاز مـوج   1932و سـال   شـد  زاي از مهاجرت به اين سـرزمين آغـا  اروپا، موج گسترده

 سـي به  1922درصد در سال  يازدهنسبت يهوديان از  زيرا ؛)188: همان( مهاجرت پنجم بود

 رادرصد از اراضي سرزمين فلسـطين   28 ،پيش از اين. افزايش يافت 1940درصد در سال 

. دش ـكه منجر به اقدام بريتانيـا   )همان(خريده بودند  هاي صهيونيست يهوديان و يا سازمان

»سـند سـفيد  «بريتانيا  ،1939در سال 
خـود را منتشـر كـرد و در آن    ) گـزارش دولـت  ( 2

شورش  ،آنها را محدود كرد، كه شايد يكي از دلايل آن نخريد زمين مهاجرت يهوديان و

   ).Pappe, 2004: 118( است بوده 1939- 1936هاي  عراب در سالا

 ةمي ـعـلا م بريتانيـا، خيانـت بـه ا   اين اقـدا  ،هاهاي يهودي و صهيونيستاز ديد انجمن

ضمن آنكه اعراب نيز از اين تصـميم راضـي نبودنـد و خواهـان توقـف      . بالفور بود 1917

سياست بريتانيـا تـا    ةدهندخط ،اما اين سند سفيد. كامل مهاجرت به اين سرزمين بودند

در  .)65: 1388آجرلـو و حـاج زرگـر باشـر،     (بـود  انتهاي دوران قيموميت خود بر آن سـرزمين  

 هـاي آلمـان بـه فلسـطين فـرار     بسياري از يهوديـان كـه از آزار نـازي    نتيجه از مهاجرت

  ).Lilienthal, 2004: 40( مجبور به بازگشت به اروپا شدندآنها و  شدكردند، ممانعت  مي

 نااميد از برقراري توازن ميان مناسبات اعراب و يهوديـان  ها، بريتانيايي1947سال در 

، قرار بر ارائه كرد سازمان ملل ي كهحسب طرح تقسيمبر. ت كنار كشيدندخود از مناسبا

المقـدس  اعـراب و يهوديـان تقسـيم شـود و بيـت     اين بود كه سـرزمين فلسـطين بـين    

تا از ايجاد برخـورد ممانعـت    ،تحت نظارت سازمان ملل قرار گيرد ةنيز محدود) اورشليم(

مخالف بودند و مخالفت خود را نيـز   اعراب با تشكيل حاكميتي يهودي به هر شكل. شود

 ).Izzeddin & Hocking, 2006: 242( اعلام كردند

                                                 
1. J.Balfor  
2. White Paper 
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 اعـلام كـرد و از آن زمـان،    1948  مي در ماه را يلياسراموجوديت  ،شوراي ملي يهود

اما از اعـلام اسـتقلال يهوديـان شـروع بـه      . يل آغاز شدين اعراب و اسراميا جدية منازع

يلي عليـه غيـر يهوديـان نمودنـد و همچنـان سـيل       ييد اسراسازي گفتمان آپارتا هژموني

بـا  . مهاجرت يهوديان در دوران پس از جنگ جهاني دوم و منازعات با اعراب ادامه داشت

يل شـكل گرفـت كـه    يموج ششم مهاجرت به اسرا ،پايان جنگ سرد و فروپاشي شوروي

و اروپـاي شـرقي بـه     يافتههاي تازه استقلالحدود يك ميليون نفر يهودي را از جمهوري

ين فضـايي بـا   در چن ـ ).Singer & Grossman, 2003: 26( هـا گسـيل داشـت   اين سرزمين

يل، يهوديان بناي تثبيت هويت خود را بر اساس زور يگيري دولت مهاجرنشين اسراشكل

و خشونت و با طرد احتمالات رقيب و دگرهاي ايدئولوژيك خود يعني بوميـان فلسـطين   

 ةعنوان انگيـز ه افت و جمعيت، ببل زمين و سياست آپارتايدي تغيير عامدادند و دو  قرار

  .يل براي پبشبرد اهداف خود، عمل كرده استياصلي اسرا

هاي سـازمان جهـاني   كوشش ةوار كه نتيجمفكران اندابايد اضافه كرد كه نقش روشن

ريخ جديد اين نقش در تعيين سرنوشت و تا. در ميان يهوديان جهان بود نيز اهميت دارد

خـود را كـه تـاريخ     ةتـاريخ گذشـت   ،فكران يهـود روشن. خود را به خوبي نشان داد ،يهود

وجـود  ه ملتي را در قلمرو داوود ب كنار زدند تا مجدداً ،تبعيد و شكنجه و آزار و اذيت بود

فكراني وجـود  روشن ،در هر گروه اجتماعي كه بايد اشاره كرد ).Sachar, 1996: 61( آورند

فكـران  گـروه روشـن   ،حاكمـه  ةاجتماعي و بـالاخص طبق ـ  ةويژه طبقات عمدهاما ب ،دارند

در عين حال هر طبقـه يـا گـروه اجتمـاعي     ). فكران انداموارروشن( را دارد خاص خويش

در صـورتي كـه   . فكران سنتي به سوي علايق خويش اسـت اي در پي جذب روشنبالنده

. يابـد  مـي  افـزايش  بارهتوانايي جذب در اينفكران انداموار تشكيل شده باشد، گروه روشن

انـد و برخـي   حاكمه، كارگران فكري طبقه حاكم ةفكران انداموار طبقافزون بر اين، روشن

  .دهندحاكم را انجام مي ةهاي طبقاز كارويژه

 ةفكران انداموار در دستگاه قدرت نه تنها مانعي بر سر راه طبق ـبنابراين حضور روشن

 كنـد آن طبقه را تضمين مي ةبلكه در اصل تداوم سلط ،رودشمار نمي اجتماعي مسلط به

)Gramsci, 1971: 10-14 .(  فكـران هـر دوره  حتي فراتر از اين نكته بايد گفت كـه روشـن، 

 ـها و فروپاشيپاسخي به نابساماني فكـران  از ايـن نگـاه، روشـن   . ندهسـت  خـود  ةهاي زمان

هـا را در  هـا و ارزش صـر، اشـيا، كـدها و ارج   جا شـده، عنا هاي از رويدادهاي جاب مجموعه
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 پيوندنـد كنند و آنها را در يك سيستم معنادار سياسي به هم ميبستري نوين تعريف مي

)Dreyfus && Rebinow, 1982: 100; Robinow, 1984: 114.(  

درست است كه رضايت عناصري كه هويت خود را در نظام گفتمـاني جديـد تعريـف    

ها نقش اساسي دارند و قدرت، شرط لازم بـراي سـركوب   ري هويتگيدر شكل ،كنندمي

سـازند كـه در آن    مي فكران كه تصويري از عالم و آدمهاست، اما قدرت نرم روشنغيريت

 نكتـه از يـك  ).Norval, 1998: 10( بسيار اهميـت دارد  ،شوندافراد جامعه وارد گفتمان مي

 عملكــرد ةيل اســت كــه نتيجــيدر اســراآپارتايــد  ةپــايي پــروژرنبايــد غافــل شــد و آن ب

   .فكران بوده است روشن
  

  يليفضاهاي گفتماني آپارتايد در اسرا

گفتمـاني اسـت، در تجزيـه و تحليـل گفتمـاني بـه       درآمـد انسـجام درون  پيشه آنچ

ها، ادبيات و خلق آنچـه  به كارگيري واژه ةفكران در عرصهايي كه روشنمجموعه كوشش

هـر  . گوينـد آيد، فضاي گفتماني مـي كارگزاران سياسي خوش مي گفتني است و به ذائقه

 را »جامعـه «و  »ملـت «و  »مـردم «نوعـان خـود نـه تنهـا     فضاي گفتماني در رقابـت بـا هـم   

هـا  اي از غيريـت ها را در نفـي مجموعـه  شمولي اين واژهجهانكند، بلكه شمول مي جهان

يـابي  هويـت  ،ازي و بـه تبـع آن  س ـهويـت  ).Laclau, 1996: 54( بخشـد معنا و مفهوم مـي 

فكـران بـه رقيبـان خـود     ريشه در نوع نگاه روشـن  ،گفتماني ةكارگزاران سياسي در عرص

تحققي فضاي گفتماني مقابل را مانع خود فكران هر فضاي گفتماني،گمان روشنبي. دارد

 اصل اساسي در ميـان فضـاهاي گفتمـاني    ،اينجاست كه رويارويي و تقابل. دانندخود مي

برنـده قـدرت در حـذف و طـرد رقيبـان      سو، نقش پيشدر رويارويي گفتماني از يك. است

هاي شناور كه موجوديـت خـود را بـه    اهميت دارد و از سوي ديگر، ميزان رضايت هويت

گوي بحـران  تواند پاسـخ ين شكل ميبه بهتر ،كنندزنند كه احساس ميگفتماني گره مي

  ).55: همان( هويتي آنها باشد

 ةنـوزدهم و اوايـل سـد    ةفكري يهوديان در سد ةمنظوم ةدر عرص د كهبايد دي اكنون

با روشن شدن اين فضاهاي گفتماني اسـت كـه   . بيستم چه فضاهاي گفتماني مطرح شد

چگونـه  كـه  توان روند جاگيري و پاگيري گفتمان آپارتايد را مشاهده كرد و آشكارا ديد مي

واند قاطعانه مرزهاي هويت مورد نظـر جامعـه را   تيكي مي ،از ميان چندين فضاي گفتماني
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با اين وصف نبايد تصور كرد كه آپارتايد در تاريخ فلسطين توانسته است معنـا و  . ايجاد كند

  . است ادامه يافته »مبهم«صورت ه بلكه اين معنا و مفهوم همواره ب ،مفهومي روشن بيابد

  

   )سيصهيونيسم سيا(گرايي سياسي فضاي گفتماني ملي) الف

له يهـود  ئمس ـ ،بر اساس نظرات هرتسـل . بود »تئودور هرتسل« ،گراهايكي از اين ملي

تنها راه رهـايي   او. ملي است ايلهئمساي مذهبي يا اجتماعي باشد، لهئبيش از اينكه مس

 & Laqueur( دانستسيميتيزم را مهاجرت به سرزمين موعود مييهوديان از چنگال آنتي

Rubin, 1984: 111-112( از مـذهب يهـود    ،رسالت ديني كه براي خود قائل بود ةكه بر پاي

). Razzouk, 1970: 15( دكـر موفقيت اين انديشه و جذب يهوديـان بـه آن اسـتفاده     براي

 ويژه در آلمـان بـود كـه بـر    هاروپايي اواخر قرن نوزدهم، ب ةثر از فلسفأهرتسل مت ةانديش

ناسيوناليسـم   ،در واقـع هرتسـل  . ح استوار بودنژاد اصلبارة اساس داروينيسم اجتماعي در

  ). Razzouk, 1970: 15-17( دادصورت تازه  ،نژادي آلمان را در قالب نژاد يهود

تضـاد آشـكار    اين فضاي گفتماني به عنوان يك ايدئولوژي ماترياليستي و سكولار، در

امـا  . اسـت هـاي متمـادي   زندگي يهوديان در قـرن  ةهاي سنتي دين يهود و شيوبا آموزه

د مباني دينـي پيـدا كنن ـ   ،كردند براي صهيونيسمبانيان اين ايدئولوژي همواره تلاش مي

)Zameret, 1993: 2 .(  

نخسـتين نكتـه در   : مهـم وجـود دارد   ةدو نكت ـ ،در افق گفتماني ناسيوناليسم سياسـي 

اس، بـر ايـن اس ـ  . است زادگي و قوم برگزيدهنخست ةسازي است كه بازتابي از انديشغيريت

عملكرد عقل بشري نيست و ايـن   بازگشت قوم برگزيده و تشكيل يك دولت يهود، ناشي از

اعتقـاد رهبـران سياسـي و    اصلي اسـتدلال و   ةريشه در خواست خداوند داشته و دارد و پاي

بـر   تأكيـد  ،دومين نكته. دهدتعلق فلسطين به يهوديان تشكيل ميبارة يل را دريفكري اسرا

ايـن اسـاس سـاكنان اصـلي      بـر . سرزمين فلسطين به قوم يهود اسـت حق تاريخي و تعلق 

گونـه حـق مـالكيتي نسـبت بـه ايـن       يهوديان قلمداد شده و غير يهوديـان هـيچ   ،فلسطين

  ).Orlinsky, 1971: 9-56( يهوديان هستند ،سرزمين ندارند و وارثان اصلي فلسطين

يعنـي   ؛رار تـاريخي اسـت  مبتني بر ادعـاي اسـتم   ،گراييگرايي با رويكرد جاودانهملي

 دور ةانـد و تـاريخ آنهـا بـه گذشـت     شود اين مردم چنـدين قـرن وجـود داشـته    گفته مي
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كسب استقلال ملي و تشكيل . گردد، كه اين ادعا ممكن است خيالي يا واقعي باشد ميباز

و  »تولـد دوبـاره  «و  »احيـا «رو استفاده از كلماتي ماننـد  از اين. اوج اين تاريخ است ،كشور

همچنـين بـراي    ،ادعاهاي منبعث از تاريخ. يابدميشناسي و نياكان رواج لاقه به باستانع

وقتـي  . شـود مـي تعيين اينكه در يك جامعه چه چيز درست و يا نادرست است، استفاده 

خواهند مشروعيت ادعاهاي ملت ديگري را انكار كنند، امر رايجـي اسـت كـه    مردمي مي

يا اگر وجـود   ؛اندهاي دور موجود نبودهيا از زمان ؛نيستند ادعا شود آنها حقيقتاً يك ملت

هاي خـارجي بـوده و هنـوز هـم ممكـن      يا عوامل قدرت ؛انددر جاي ديگر بوده ،اندداشته

 بيلـيس و (ن چيـز اسـت   اهمعامل اصلي و در واقع  ،ايتاريخ در چنين مقوله. است باشند

   .)1010: 1383اسميت، 

خيـالي   ةاين اصـطلاح جامع ـ كنـد و بنـابر  لـق ايجـاد مـي   جديد تع احساس ،گراييملي

1بنديكت اندرسون«
ي از آن جامعـه  ي ـفرد خـود را جز  ،كند كه در آنر ميبه ذهن متبادرا  »

گذشته، سنت، تاريخ، زبان، فرهنـگ  . بينندگاه يكديگر را نميداند اما اعضاي جامعه هيچمي

كند كـه رهبـران سياسـي و    را فراهم مي بلكه موادي ،كندعاميانه، زمان حال را تعيين نمي

. شـود هـا ابـداع مـي   اي وجود نداشـته باشـد، سـنت   هر جا گذشته. كنندميفكري استفاده 

گرايـي ممكـن اسـت    غلط نيست و وراي مزاياي متعدد آن، ملـي  بارهچيز لزوماً در اين هيچ

 ،يـك مدرنيسـت  ة فتطبق گ. يد مورد توجه قرار گيردا، اما اين احتمال بناپذير باشداجتناب

  .)همان( »كندگرايي است كه احتمال را به سرنوشت تبديل مياين جادوي ملي«

هويـت ملـي    ةبندي اوليدر صورت را فكران يهودترين اقدام روشنمهم ،بر اين اساس

كـاري مفهـوم   توان در دست، ميآن زا پيشيل و ياسرا هاي اوليه تأسيسدر سال يهودي

زمان و نقـش آن   -مفهوم فضا . زمان جديد دانست -براي خلق فضا زمان و تلاش  -فضا 

دو . رد توجه ويژه اسـت ها، در مطالعات جديد انتقادي در علوم انساني، مودر خلق هويت

و عناصـر مـرتبط   ( و زمان) سرزمين مادري و و عناصر مرتبط با آن نظير مرز(عنصر فضا 

دهنـده  ترين عناصر قوام، از اصلي)...و تاريخي، حافظه جمعي مشترك ةبا آن نظير گذشت

زيست مشترك جمعي در يـك سـرزمين    ةخاطر. استمفهوم ملت، هويت جمعي و ملي 

زيسـتي در اكنـون و داشـتن هـدف     ، امكان هـم )زمان(هاي متمادي در طول قرن) فضا(

                                                 
1. Benedict Anderson 
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  . كندمشترك براي آينده را تسهيل مي

 جمعـي  ةي مختلـف باشـند، خـاطر   حتي اگر باشندگان يك سرزمين از اقوام و نژادها

-zerubvel, 2004: 114( داردآنها را در كنار هم نگـه مـي   مشترك، قوامي است كه زيست

 -هـاي دولـت  نگـاري رسـمي در سياسـت   با توجه به ايـن نكتـه اسـت كـه تـاريخ     ). 116

 ملـت بـه شـمار    -سازي و ايجاد هويت جمعي مشترك، يكي از عناصـر مهـم دولـت    ملت

عيـان  ) هـا مـدرن به تعبير پست(دانش و قدرت  ةنگاري رسمي، رابطاين تاريخدر . آيد مي

در اينجـا آپارتايـد   (هايي از تـاريخ كـه مقـوم ديـدگاه يـك گفتمـان       يعني قسمت. است

هـا كـه چنـدان موافـق     شود و برعكس، ساير قسـمت نمايي مي، بزرگاست )صهيونيستي

 بـارة اغـراق تعمـدي در  . شـود نده ميتر شده و حتي به حاشيه رارنگكم ،گفتمان نيست

قبولاندن آن به افراد جامعه صـورت   ، برايهاي هويتيگذاريدر سياست گذشته يا اكنون

، كننـد ميتشويق و حمايت را حاميان چنين رويكردي  ،گفتمان حاكم هر چند .گيردمي

شـوند و يـا بـه سـكوت      هاي مختلف قدرت بـه حاشـيه رانـده مـي    مخالفان آن با تكنيك

    .شونداداشته ميو

در فضاي گفتماني ناسيوناليسم سياسي از تـاريخ، در خلـق انسـان يهـودي جديـد و      

يل ظهـور كنـد و بـه آلام و دردهـاي     يقرار است در دل دولـت يهـودي اسـرا    لي كهآايده

مستمر تاريخ انسان يهودي پايان دهد، تبعيد شدن يهوديان به دليل كردارهاي نادرسـت  

دهـد كـه در آن يهوديـان جهـان     اتوپيايي خبر مي ةبه جاي آن از آيندرا ناديده گرفته و 

رهايي خود را از اين طريق  بارةدين يهود در ةزير چتر دولت يهودي گرد هم آمده و وعد

  . تحقق خواهند بخشيد

اصـولي در پيونـد   بسيار دقيـق ديگـري بـود كـه نقـش       ةنكت ،سطح خطاب گفتماني

1مردم« .استيل ايفا كرده يآپارتايد در اسرا
مـذهبي   ةرمزي بود كه بايد در فضاي جامع ،»

بنـابراين  . رسوب كند و ماندگار شـود  »مردم«آدميان و  هاي ذهنيشد تا در لايهتكرار مي

افـزون ناسيوناليسـم يهـودي در كنـار ديگـر وجـه       د كـه گسـترش روز  نبايد فراموش كر

 و فضـاي جامعـه را بـراي    داد، عرصـه را مورد خطاب قـرار مـي   »مردم« ةگفتماني كه هم

گرايي سياسـي،  فضاي گفتماني ملي. كردبندي نهايي آپارتايد آماده ميبندي و مفصل پي

                                                 
1. People  
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اي از مذهب يهوديت با روح ناسيوناليسم اروپايي بود كه تبـديل بـه   فضايي بود كه آميزه

 د كه در جـان و نهـاد آدميـان يهـودي وارد گرديـد و در كنـار سـاير       شجهاني از واژگان 

 سـيس أاز ت پسدست به دست هم داد و بستر عملي تحقق آپارتايد را  ،فضاهاي گفتماني

  . يل فراهم كرديدولت اسرا

  

  گراي يهوديهاي دست راستي و بنياد اني جريانفضاي گفتم) ب

بيشـتر  . طلبان صهيونيست اسـت گرا، جنبش تجديدنظرهاي راستجريان يكي از اين

1ژابوتينسكي« ،گذار آنهاي بنيانقالب انديشههاي اين جنبش در و آرماناصول 
طرح و  »

 او يكـي از . رهبـري جنـبش را بـه عهـده داشـت     ، 1940كـه تـا سـال    شـود  بررسي مي

فـراد در  اواري است كه به اصل وحدت ملي و همچنين ارزش و اهميت مفكران اندا روشن

 ـافراد مي داشت كهاظهار مي تبه كرا رواز اينمعتقد بود و سطح ملي  د آمـال و اهـداف   باي

ژابوتينسـكي بـه دموكراسـي و    . هاي ملـي قـرار دهنـد   آلارچوب ايدهشخصي خود را در چ

هـاي مخـالف، از   اهداف صهيونيستي معتقد بود و بـا نقـد ديـدگاه    اجرايتحقق آن پس از 

 ،ژابوتينسـكي  ةدر انديش ـ. كـرد دموكراسي به آن معنايي كه خود درك كرده بود دفاع مـي 

 ةصـبغ  ايـدئولوژي او از ايـن نظـر كـاملاً     در نتيجـه . كند مي قش اصلي را بازيملت يهود ن

افتخـاري،  ( داردپرسـتي را  هـاي آن و از آن جملـه نژاد  ويژگـي  تمـامي  ،ناسيوناليستي داشته

1380 :33 -34(.  

يل يي تفكر راست در اسرااي از مبنا اصول حاكم بر اين جنبش به عنوان بخش عمده

  : ماندگار بوده است

شـرق اردن  . ومي فلسـطينيان سـرزمين ق ـ  ةخارج نساختن شرق اردن از محدود .1

ي از دولت يهود باشد و بريتانيا به تعهدات خود مبني بر تشكيل دولـت  يبايد جز

  .يهودي در دو طرف رود اردن توجه داشته باشد

هـاي مخـالف آنهـا در    برخورد شديد با اعراب و پاسخ شديد بـه تظـاهرات و فعاليـت    .2

  .به طرح صهيونيستي و اعلام اين مطلب كه آنها جايي در دولت يهود ندارنداعتراض 

  .مهاجرت به هر شكلي كه باشدبارة عدم ايجاد قيد و بندهايي در .3

                                                 
1. Jabvtinski 
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تمـامي اراضـي غيـر مزروعـي      ةاعتقاد به سياست خريد زمين و تقاضاي مصـادر  .4

ش اي از اراضي و قرار دادن آن تحـت اختيـار جنـب    فلسطينيان و تشكيل ذخيره

  .صهيونيستي

هـا نسـبت بـه اراضـي و تقاضـاي ايجـاد       اعتقاد به اصل تملك كلي صهيونيسـت  .5

  .)214: 1382مؤسسه الدراسات الفلسطينيه، (هاي كوچك مالكيت

1آمونيمگوش«از طرف ديگر، 
يـادگرايي و راسـت   تـرين جريـان بن   بـه عنـوان اصـلي    »

 خود را مجدد حيـات  ،و جهانيل، با رويكردي انقباضي نسبت به جامعه يراديكال در اسرا

هـدف خـود را چنـين     ،1947سـال  آنها در منشور اعلامي خـود در  . داند صهيونيسم مي

مجـدد يهوديـان بـراي     هدف ما ايجاد نهضت عظيمي بـراي بيدارسـازي  : اند ترسيم كرده

منشأ صهيونيسم عبارت است از سـنن  . ... اجراي دقيق و كامل رهيافت صهيونيسم است

 ,Hebrew( رهايي كامـل يهوديـان و كـل جهـان اسـت      ،ي و هدف غايي آنديرپاي يهود

دچـار   1960و  1950هـاي   دهـه يل در يآمونيم معتقـد اسـت كـه اسـرا    گوش ).1 :1974

از طريـق فشـار    بايد يادشدهبنابراين بحران . فرسودگي شديد و مرگ تدريجي شده است

ترين محـور  يكي از نخستين و مهم رواز اين. ويژه اعراب كاهش يابدبر دشمنان بيروني به

سـيطره بـر كـل     بـراي سـازي   يل، شهركيگرايان راديكال و بنيادگران اسرا فعاليت راست

مخـالف   ،محور دوم فعاليت آنها. قانوني است هاي غيرسرزمين و تلاش براي اسكان دادن

توان  هاي جنبش گوش آمونيم مياز ديگر ويژگي. گو با فلسطينيان استوگونه گفتبا هر

  : به اين موارد اشاره كرد

  سازي خود غيرستيزي شديد و مشروعيت .1

داننـد و پيـروزي    ظهور مـي  ةيل را نشانينجي را نزديك دانسته و رژيم اسراظهور م .2

هـا  اين پيروزي كه اين رژيم در جنگ عليه اعراب را رستگاري تلقي كرده و بر آنند

  .جهان است ةخير همتس ةاي از تأسيس سلطنت الهي است كه مقدم مرحله

احمدونـد،  (هاي زنـدگي بـر مـردم و ابـزاري كـردن آن       تحميل دين در همه عرصه .3

1385 :119.( 

نـه  «: راديكال از يهوديت دارد؛ زيرا معتقد استو برداشتي كاملاً انقلابي  ،آمونيمگوش

                                                 
1. Gush Emunim  
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 رو بـر از اين. »صهيونيست مذهبي وجود دارد و نه هيچ يهودي غير هيچ صهيونيست غير

آمونيم با چنـين قرائتـي از   گوش. هستيد تر گر باشيد، يهودي چه ستيزشآن است كه هر

دين، به نوعي دين را ابزاري و سياسي كرد، به طـوري كـه ناسيوناليسـم را بـه معمـايي      

از خـود   سـتيزي بسـياري   ستيزي و بيگانه هاي غيريت آنها جلوه. )همـان (ديني مبدل ساخت 

بايد اذعـان  . عيضات نژادي و داروينيسم اجتماعي تأكيد دارنددهند و اغلب بر تب نشان مي

هـا و احـزاب راسـت، برخاسـته از تعصـبات قـومي       داشت كـه ايـدئولوژي كليـه جريـان    

گيـري سياسـي آنهـا و     هـا و موضـع  گيـري  هاي مذهبي اسـت كـه بـر جهـت    مستمسك

ر كلـي  ايـن احـزاب بـه طـو    . گـذارد  تأثير مي سازي توسط آنها سازي و غيريت عيتمشرو

) يليارض اسـرا (خاك فلسطين  ةمعتقد به ضرورت و مشروعيت سكونت يهوديان در هم

  .نشيني از آن هستند گونه عقبو مخالف هر

  

 گسترش عملي آپارتايد

ي جنـوبي وارد ادبيـات   آفريقـا اي است كـه از بسـتر و مـتن    منفورترين واژه ،آپارتايد

استفاده شـد   1دي بورگر ةروزنام ةمقالربار در سنخستين ،آپارتايد ةواژ. سياسي جهان شد

 ـا. )11: 1368الهـي،  (بـود  وابسـته   2ي جنـوبي آفريقاكه به حزب ملي   نگريتـدو  حـزب  ني

ي آفريقـا از بسـتر   امروز آپارتايد هر چند ).همان(ي جنوبي بود آفريقاسياست آپارتايد در 

خاورميانـه   ةق ـبسته است، منطبه معناي عام رخت بر آفريقاجنوبي به شكل خاص و قاره 

است، اما معنـاي آن   »از هم جدا بودن«آپارتايد به معناي . سوزد مي همچنان در اين آتش

بـا تشـكيل   . يل بازشناسـي كـرد  يمهاجرنشـين اسـرا   ةرا در خاورميانه بايد در متن جامع

ن اعـراب و  ميـا هـاي اسـتقلال   درصد سرزمين فلسطين، پـس از جنـگ   77يل در يااسر

كشور يهودي در خاورميانه متولد شـد و رونـد   ، اين 1949و  1948 هاي يل در سالياسرا

 مهاجرت يهوديان به اين كشور سـرعت بيشـتري يافـت و اعـراب و بوميـان سـاكن ايـن       

  ). 56: 1386الحسن، (مناطق به بيرون از مناطق اشغالي رانده شدند 

رهبـران  مشـغولي تبعـيض و نـابرابري، سـخنان      يل، مشكل بتوان فارغ از دليدر اسرا

                                                 
1. Day Bourger 

2. National Party Of South Africa 
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نظام قوانين و مقررات اين  ةاين تبعيض در نخستين نگاه در چهر. كردسياسي را ارزيابي 

ويژگـي عمـده ايـن قـوانين آن اسـت كـه در نگـاهي سـطحي،         . دشـو  ظـاهر مـي   دولت

 تبعيض ميان يهوديان و غيـر  ةگستر ،اما در تحليلي عميق ،رسند آميز به نظر نمي تبعيض

كـه   گونه اسـت اين .شود ديگران در آنها به سرعت آشكار مييهوديان و غيرستيزي و طرد 

كنـد و   بنـدي مـي   يهود خود را مفصل غير - ارچوب روابط يهودآپارتايد صهيونيسم در چ

هـاي گونـاگون   افزون بـر طـرح   .)42: 1378محمدي، ملك (گيرد  پوشش قانوني به خود مي

 ،فكـران هـاي روشـن  ا و ديـدگاه ه ـيل با الهام از گزارشياسرا 1تسنك سازي،براي يهودي

گيري آپارتايد را ممكـن   تصويب كرده است كه در حقيقت، شكل را اي از قوانينمجموعه

  .ساخته است

   :يهوديان عبارتند از ترين قوانين نژادپرستانه عليه غيرمهم برخي از

 يهوديـان بـه نفـع يهوديـان و     تمـام امـلاك غيـر    ،طبـق ايـن قـانون    :بازگشت قانون - 1

اين قـانون منشـأ اصـلي نژادپرسـتي     . دشو نشين مصادره مي هاي صهيونيست شهرك

 ـ  و رابطـه  ر جهان بدون توجـه بـه فرهنـگ   يل است و از يهوديان سراسياسرا  هشـان ب

سـازي   يهـودي  ،هـدف از ايـن قـانون   . كنـد  سرزمين فلسطين دعوت به مهاجرت مي

  .م هستنديهوديان و اعراب از اين حق محرو در حالي كه غير ،فلسطين است

يلي يتابعيت اسرا ،يل شوديهر يهودي كه وارد اسرا ،طبق اين قانون :قانون تابعيت -2

وضـعيت   بـارة اما اين قـانون در  .شود كند و يك شهروند محسوب مي دريافت مي

داند و آنها را از ايـن   ها، حق تابعيت را ملزم نمييهوديان، اعراب و فلسطيني غير

يهوديـان و فلسـطينيان    ر ديگـري عليـه غيـر   قـوانين بسـيا  . كند حق محروم مي

قـانون امـلاك فاقـد سرپرسـت،     : ترين آنها عبارتند ازتصويب شده است كه مهم

: 1372گـوئيكلي،  (قانون دخل و تصرف، قانون استملاك زمين، قانون مـرور زمـان   

150-155(.  

 - ژادهاي آپارتايدي بر اساس نسازي و سياستيل، بنياد مرزگذاري و غيريتيدر اسرا

بايد اذعان نمود كه . يهودي هستند ترين مقولات آن يهودي و غيرمذهب است و اساسي

  : يل از دو مجرا تكوين و تقويت شده استيها در اسرابنياد اين تمايز و سياست

                                                 
1. Knesset 
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 ــأهــاي تهــا و اعلاميــهدر بيانيـه  .1 ويــژه ســازمان هســيس جنـبش صهيونيســتي، ب

 ,Daivis( ين و صـندوق ملـي يهـود   صهيونيسم جهاني، آژانس يهود براي سـرزم 

1987: 55.(  

يل، ياسـرا  ةچيـز در جامع ـ يل در واقع همـه يدر متن قوانين مربوط به دولت اسرا .2

رنگ و لعاب قومي و نژادي خورده و قوم و نژاد برتر بر مبناي اسـتنتاجي كـه از   

بـه عنـوان    ،رهگذر رفتارهاي ارزش داورانه از متون مذهبي صورت گرفتـه اسـت  

   ).58: همان( مل قرار گرفته استأيلي مورد تينيادين آپارتايد اسرامفهوم ب

  

  مقاومت در برابر گفتمان هژمون

توانـد رونـد دوران سـروري را در    آنچه مـي . ها همواره موقتي و گذراستعمر گفتمان

اســت كــه عملكــرد  »حــوادث يــا وقــايع سياســي«ظهــور  ،مســير ســقوط هــدايت كنــد

  .كندمي هاي سياسي را تهديد مرزبندي

هـاي  بندي خود و به هنگام رشد، بسيار به فرايندظهور و مفصل ةها در مرحلگفتمان

رشد خـود را  از آنكه مراحل  پساما  .آنها منطبق هستند سياسي و اجتماعي نزديك و بر

ي سياسـي و  هـا آنها و فرايندگفتمان مسلط تبديل شدند، به تدريج بين  ند و بهدطي كر

هـا نـاتوان   و در پاسـخ گفـتن بـه الزامـات ناشـي از ايـن فراينـد        افتدمي اجتماعي فاصله

دهند و جاي خود را به گفتمان گذاري خود را از دست ميتأثيرقدرت  رواز اين. شوند مي

فضـاي گفتمـاني   . هـاي جديـد را دارد  كه تـوان پاسـخ گفـتن بـه نيـاز     سپارند رقيبي مي

قرن بيسـتم هماهنـگ بـا تحـولات سياسـي و      صهيونيسم در اواخر قرن نوزدهم و اوايل 

اجتماعي، ميان چندين فضاي گفتماني توانست قاطعانه مرزهاي هويت مورد نظر جامعـه  

در واقـع در شـرايطي كـه ايـن     . دوو به گفتمان هژمون تبـديل ش ـ  هدريهودي را ايجاد ك

رد قبـول  تنها گفتمان مو ،هاي سياسي و اجتماعي را داشت گفتمان توان انطباق با فرايند

  . در بين يهوديان بود

 قـرار اسـت،   له مهـم اسـت كـه شـرايط اجتمـاعي همـواره بـي       ئاما يادآوري اين مس ـ

 ؛ها و مشكلات اجتماعي دسـت بـه گريبـان هسـتند    هاي مسلط هميشه با بحران گفتمان

هاي هژمونيك را ناتوان بنديده و مفصلشزدايي قراري و مفصلهايي كه سبب بيبحران
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در اينجاسـت كـه ناكـاركردي    . ها هسـتند آشيل گفتمان ةدهند، پاشنوه ميو ضعيف جل

وقـايع   هـا و حـوادث و  ريشه در همين بحـران  ،گيردگفتماني كه در شرف ظهور قرار مي

  .شودچوب گفتمان حاكم جذب و حل نميرجديد دارد كه اغلب در چا

يلي، ياسـرا  زمـان در گفتمـان آپارتايـد    - گذشـت، هويـت و بازسـازي فضـا    كه چنان

فضـاي  . گفتمـان آپارتايـد بـوده اسـت     بنـدي فكران بـراي صـورت  ترين اقدام روشن مهم

، بـه تبعيـت از رشـد    در قـرن نـوزدهم  ) صهيونيسم سياسي(گرايي سياسي گفتماني ملي

 يلي، روايتي از تاريخ اسـرا )هاروايتفرا  ،هايا به تعبير پسامدرن(كلان تاريخي  هايروايت

انگارانـه  غايـت  گيـري زد و جهـت كنوني پيوند مي را به دوران دوران باستانه كد كرارائه 

در اين روايت، فضاي گفتمـاني صهيونيسـم، روايـت جديـدي را حـول بازگشـت       . داشت

مكـان و فضـاي واقعـي و تـاريخي آن ميـان       بارةيهوديان به سرزمين موعود كه هنوز در

. شـد محسوب مي) زمان(نگاه به آينده  اد كه نوعييهوديان اختلاف وجود داشت شكل د

شــناختي روايــت صهيونيســتي از تــاريخ يهوديــان، متكــي بــر دو عنصــر نشــانه ســاختار

در . استيل يو تأسيس دولت يهودي اسرا) جمعي يهوديان در اروپا يا كشتار(هولوكاست 

فقيـت  مو ةيل، نشـان يتشكيل دولت اسرا ،گرايانه بودكه هولوكاست، اوج روايت افول يحال

بحـث  . گرايانـه بـود  اساس روايـت پيشـرفت   صهيونيسم در تغيير مسير تاريخ يهوديان بر

اسـت، بيشـتر از هـر    بـي  هاي انقلاگفتمان ةايجاد و ساخت يك انسان جديد كه مشخص

صهيونيسـم بـه بريـدن از دوران تبعيـد يهـود      گفتمـان  مندي شديد هدر علاق مورد ديگر

   ).zerubvel, 2004: 116( مشهود است

 ـارايل يسرزمين اسرانسان جديد يهودي در كه از ا تصويري در صهيونيسم گفتمان ه ئ

ريشه، ترسو، پير و مـريض، تنهـا و   كاري شده، بيدست در تبعيد، انسانيكند، يهودي مي

 يلي، جـوان، بـاانگيزه،  يانسـان جديـد اسـرا    .شـود يهودآزاري تصوير مي مقابل دفاع دربي

بـه ايـن   . شـود دار، مورد احترام و حاضر به دفاع از مردم خود تصـوير مـي  نگر، امانت واقع

 انسـان منفـي يهـودي متعلـق بـه گذشـته      صهيونيسـم،   هاي هـويتي ترتيب در سياست

  .آيددل آن بيرون مي انسان جديدي از ميرد و مي

باعـث بـروز    ،كـرده از يهوديـان تـازه مهـاجرت   زدايـي  هويـت فشار سنگين براي اين 

كـه  در حـالي  . اسـت  حال حاضر يل ويگذشته پيش از تشكيل اسرا تي عميق ميانگسس

هـاي زيسـت   يهوديـان و شـيوه   ةدال بر تنوع جامع ،جمعي يهوديان ةحافظ اسناد و همه



   185 / يلايتحليل گفتماني آپارتايد در اسر

كوشـيد روايتـي همگـون و    نيسـم مـي  كشورهاي مختلـف داشـت، صهيو   متفاوت آنها در

بافت جمعيتـي غيـر از    ،يلياسرا ةدر جامع. ه دهدئاار يهوديان ةآيند دست از گذشته ويك

هـاي نـژادي،   اشكال هـويتي نظيـر اشـكال هويـت    ديني، در ساير هاي اشتراك در پيوند

متنـوع بـه همـراه     جمعيتـي  بافت. است متنوع و اجتماعي بسيار ، فرهنگيقومي، تمدني

 يهوديـان  هويـت له مسـئ  ةدربـار مشكلاتي آن،  ةدهندعناصر تشكيل تناقضات موجود در

ايـن   ،سـازي سازي و وطـن گفتمان صهيونيسم در راه ملت. آورده است وجودبه يل ياسرا

داشت، با اعلام  تأكيدكه بر ماهيت سكولار خويش  گفتماني ؛ديداي ميمشكل را حاشيه

صفت يهودي را براي كشور برگزيـد تـا    ،يليموجوديت سياسي خود به عنوان كشور اسرا

فكـران صهيونيسـم بـر ايـن تصـور      روشن. همه امت يهود سراسر جهان باشد ةوطن بالقو

هاي گوناگون يهودي را جريان ادغام گروه ،بودند كه زندگي مشترك زير سايه يك كشور

هـم بـر    هاي متنـوع، آن يلي كردن اين گروهيما تلاش آنان براي اسراا .كرد آسان خواهد

، موجـب تضـاد بيشـتر و    )هـاي سـكولار غربـي    اشـكنازي (معيارهـاي گـروه مسـلط     ةپاي

شـديد  و قومي  نژادياي، ديني، سياسي و حتي هاي فرهنگي، اجتماعي، طايفهكشمكش

ابوحسـنه،  (هـا  مقابـل سـفاردي   هـا در ، سياسي اشـكنازي نظير فرهنگ اجتماعي ؛شودمي

  ). 22- 21: الف1381

انفكاك شـهروندان   ،يليساختار اجتماعي اسراساز در مسائل غيريتترين يكي از جدي

 بخـش زيـادي از  . پرسـتانه اسـت  هـاي نژاد كه نمـود بـارزي از سياسـت   عرب و يهود است 

تعـدادي نيـز   يل از سـرزمين خـود اخـراج شـدند و     ياسـرا  جمعيت عرب، در آغاز تشـكيل 

توانسـتند  يل هرگز نمـي يتعريف اسرايلي شدند كه مطابق ياسراي أمشمول تابعيت و حق ر

 شـدند مـي  نگريسـته پنجم ستون  عنوانبه اغلب و اينها  باشندجامعه  و مساوي عضو كامل

)Ghanem, 2001: 428.(  

هاي اساس گفتمان حاكم صهيونيسم، هويت يهودي تنها هويت حاكم در سرزمين بر

ت كـه فلسـطيني حـق زنـدگي در     اشغالي است و تصوير ذهني يهوديان مبني بر اين اس

خـود را   ،ها در سرزمين مقدس يهـود اين انكار حقوق فلسطيني. سرزمين موعود را ندارد

هـاي   كاهش تـا حـد امكـان جمعيـت فلسـطيني      نخست،: به سه صورت نشان داده است

هاي مسـكوني و  ، تشويق گسترش خانهدوم. مناطقي كه تحت كنترل نژاد يهود قرار دارد

هاي فاقد حق بـه تـرك   در سرزمين مقدس و تشويق فلسطيني نشينوديهاي يهشهرك
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، نـاتوان كـردن   سـوم . ها را يهوديان محق بگيرندحالي كه بايد جاي آن سرزمين خود، در

ممانعت از پيشرفت اقتصادي و اجتماعي  ويژههها و غير يهوديان از هر طريق، بفلسطيني

  .)21: 1381كامروا، (است  آنها بوده

گيـري هويـت ضـد    بسيار مناسب براي شـكل  بستري ،هاي موجودض و نابرابريتبعي

. كنـد  مـي  مناسب براي تقويت هويت قومي اعراب فلسطيني فـراهم  ييهودي است و بستر

خـود   ةها از خانه و كاشانيل كه بسياري از فلسطينييسيس دولت اسراأت ةهاي اولي در سال

چوب مقـررات سـخت حكومـت    راه به ناچار در چماندهاي باقياخراج شده بودند، فلسطيني

امـا  . توانستند با هم ارتباط برقرار كننـد دادند و به ندرت مينظامي به زندگي خود ادامه مي

تـر شـد، ارتبـاط بـا غيـر      رنـگ حكومت نظـامي كـم   هايكه محدوديت 1966پس از سال 

. هم شـده بـود  هـا فـرا  يهوديان بيشتر شده و بستر مناسب براي تقويت هويت قـومي عـرب  

برخـورد ميـان اعـراب و يهوديـان محسـوب       ةيل هم از مـوارد عمـد  يچالش هويتي با اسرا

ر و تقويـت  ساز كسـب خودآگـاهي بيشـت   جداسازي و تبعيض از عوامل زمينه زيرا ؛شود مي

 ).67- 65: 1382گل محمدي، (آيد آگاهي به حساب ميهويت مبتني بر اين خود

وجـود دارد كـه هـر دو     سـتيزي نوع ديگـري از غير  ،يليدرون ساختار اجتماعي اسرا

ويـژه اروپـا و   كه از غرب و بـه  ها، يهوديانياشكنازي. سازي يهودي هستندسوي اين دگر

ويـژه  و بـه  آفريقـا سيا و آيهودياني هستند كه از  ،هااند و سفاردييل آمدهيبه اسرا آمريكا

تبارها مؤسسان و پيشـتازان   رقيش هر چند. انديل مهاجرت كردهيهاي عربي به اسراكشور

تبارها گسترش يافت، به طـوري كـه    نفوذ غربي ةبه تدريج دامن ،اند يل بودهيورود به اسرا

 ـ    مي تراژيـك يهوديـان اروپـا بـود      ةتوان گفت صهيونيسم سياسـي نـوين، محصـول تجرب

  . )277: 1370درايسدل و بليك، (

ان بـه لحـاظ سـاختاري متفـاوت از هـم      پايگاه اجتماعي و اقتصادي اين دو گروه از يهودي

يــك و داراي يكــرده، شهرنشــين لا مــوج اول مهــاجران اروپــايي، يهوديــاني تحصــيل. اســت

، امـا مهـاجران شـرقي، فقيـر، بـا      بودنـد  هاي تخصصـي و تمـايلات پيشـرفته سياسـي     زمينه

  . )278: مانه( كارتر بودند تحصيلات و مهارت كمتر و از نظر اجتماعي محافظه

نيـز وضـع بـه    ... از نظر شرايط جمعيتي، تعداد فرزندان، وضع مسكن، آموزش عالي و

هـا داراي مشـاغل پسـت بـا درآمـدهاي كمتـر و       يعنـي سـفاردي   ؛استگونه بوده همين

  .)156-155: 1367شاهاك، (تر  هاي بالاتر با رفاه اجتماعي مناسب ها در ردهاشكنازي
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يان هم نوعي تبعـيض نـژادي قائـل هسـتند و يهوديـان      ن يهودمياها در صهيونيست

 ةها دارند كه نمـود بـارز آن در حـوز   موقعيت بالاتر و بهتري نسبت به سفاردي ،اشكنازي

ديدگاهي كه . استآموزش و تحصيلات آكادميك، سطح درآمد و زندگي و محل سكونت 

تضادي . رق استبه شكاف ميان اين دو گروه دامن زده، بحران يهوديان غرب در درك ش

1گورينبن«كه 
است، برگرفته از نگـرش   هاي اصيل يهودي قائل شدهن عرب و ارزشميا »

غـرب الگـوي    ،در ايـن دوره . استعمار نوين است ةهاي دورو تفكر اروپايي نسبت به ملت

شود؛ در حالي كـه شـرق، بـر پايـه و اسـاس       فكري در جهان محسوب ميفرهنگي روشن

 فكـران و روشـن  يييلي و اروپـا يپـردازان اسـرا   اين ترتيـب نظريـه  به . سنت محدود است

انداموار يهودي در اروپا، معتقدند كه آنچـه باعـث عـدم ادغـام و پـذيرش ايـن دسـته از        

اين اسـت كـه   سازي آنها شده است،  يل و غيريتيمهاجران در بافت و ساختار جديد اسرا

آنها شرق را فاقـد ذات و هويـت   . ستا بودهناي در ميان آنها  هاي آموزشي و حرفه مهارت

گرايي جديـد، قـدرت درك و تـوان اداره خـود را      دانند كه برخلاف غرب عقل تاريخي مي

، بافـت و  بنـدي گفتمـان صهيونيسـتي    هويت عربي و شرقي در مفصـل  نپذيرفتن. ندارند

ري و فرهنـگ عب ـ است  هويت شرقي يهود همراه بوده نپذيرفتنبا  اًيل، قطعيساختار اسرا

بـدين ترتيـب عمليـات    . داردها فاصـله  فرهنگ حاكم و رايج است كه از فرهنگ سفاردي

هاي يهـودي شـرق    يل از پايه هرم به بالا به نحوي كه منجر به ادغام گروهياسرا جذب در

سـازي،   با غيريـت  جام نگرفت و به نوعي گفتمان حاكميل شود، انيدر بافت اجتماعي اسرا

 كـه  است، ايـن بـوده   است و آنچه رخ داده غير محسوب كرده ةمريهوديان شرقي را در ز

از  پس كه ، بر يهوديان شرقي)هااشكنازي(ها يليياسرا و موجوديت گروه نخستفرهنگ 

  .)46: 1387تسير، (شدند، تحميل شده است اشغالي هاي يل وارد سرزمينياسراتأسيس 

سـازي   ران و ايجاد مشكل در فرايند ملـت يكي ديگر از علل و عوامل بح ،شكاف ديني

 ـ يرژيم اسرا يل است و عملاًيدر اسرا ايـن شـكاف   . كنـد  رو مـي هيل را با بحران جـدي روب

در . )188: 1381زيـدآبادي،  (كنـد   آنقدر عميق است كه جنگ داخلي را به ذهن متبادر مي

يل، وجـود  يرامجموع يكي از عوامل اصلي وحدت و انسجام دروني گفتمان آپارتايد در اس

سـازي و   سـازي و غيريـت   در واقع با مشـروعيت . دشمني مشترك به نام اعراب بوده است

                                                 
1. Ben-Gurion 
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از . اسـت هاي داخلـي سـرپوش گذاشـته شـده     انحراف توجهات به اين غيريت، بر بحران

يل به صلح با اعراب، شـكاف دينـي،   يشود در صورت دستيابي اسرا بيني مي رو پيشهمين

  .دكنثباتي جدي  تنش و بي يل را دچارياسرا ةجامع

اين درگيـري رو بـه   . ، هويت و ماهيت حكومت استهاي اين شكاف و درگيري ريشه

گسترش است، چون صهيونيسم از حل مشكل هويت و ماهيـت حكومـت عـاجز اسـت و     

علاوه بر اين صهيونيسـم  . استبحث دموكراسي و يهوديت هنوز مورد اجماع قرار نگرفته 

مريكـا  اويژه از سمت اروپاي غربـي و  ن پراكنده ناكام مانده است، بهآوري يهوديا در جمع

. اسـت ها معكوس شـده  بلكه روند مهاجرت ،يردگ يل صورت نمييمهاجرتي به سمت اسرا

بـا اينكـه   . )116: 1381، ابوحسـنه ب ( يل ديگر مركز امتحان يهوديان نيسـت يبنابراين اسرا

از تفكر ديني و نژادي اسـت و حـول ايـن دال    گرفته يل نشأتيبنيان و اساس دولت اسرا

انـد كـه    اند و يك نظام معنـايي را تشـكيل داده   بندي شده هاي شناور مفصلمركزي، دال

يلي اســت، دولــت ادعــاي ســكولار بــودن دارد و بيشــتر يهمــان گفتمــان آپارتايــد اســرا

قليت جامعـه  بخشي از ا ،در مقابل .ها نيز اعتقاد عميقي به اصول ديني ندارندصهيونيست

  .با تمسك به اصول ديني خواهان اجراي كامل اين اصول در تمام سطوح جامعه هستند

هـاي   تمـام جريـان  . تناقض جنگ و صلح اسـت  ،يل هستيتناقض ديگري كه در اسرا

يات تعامل بـا فلسـطين داراي   ياما در جز ،كليات اشتراك نظر دارند برخييلي روي ياسرا

يلي از همان ابتدا با نقض يكـديگر  يو طرف فلسطيني و اسرااساساً د. داختلاف نظر هستن

هـا و كشـورهاي    يل در ميان گروهيبرخي معتقدند كه چون اسرا. كردندشروع به فعاليت 

آن  ةتواند به صلح بينديشد و چنين است كه جنگ تنهـا گزين ـ  متخاصم قرار گرفته، نمي

كشـورهاي   ةآنكـه در محاصـر   يل بيش ازياما ديگراني هم هستند كه معتقدند اسرا. است

تـوز و تأسـيس آن بـا     از همان آغاز تشكيل، خود رژيمي متخاصم و كينـه  ،متخاصم باشد

يهـودي از همـان مراحـل     ةيك شكاف سياسي كه درون جامع ـ .استجنگ و خون بوده 

اخير بـارزتر شـده،    ةاما در تحولات بيش از دو ده ،يل تاكنون وجود داشتهيتأسيس اسرا

فلسـطين   ةلئيات مس ـيبه اين معنا كه در تعامل با جز. جنگ و صلح است شكاف سياسي

يل و يهـاي سياسـي متفـاوتي در اسـرا     گيـري  يلي شـاهد جبهـه  يو رويارويي عربي و اسرا

يلي يـا  ياسـرا  - فلسطين و رويارويي عربـي  ةلئهاي متفاوت در تعامل با تبعات مس نسخه
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به ايـن معناسـت كـه در كليـات بخـش      يات يتعامل در جز. يلي بوديمياسرا - فلسطيني

ها كه صاحبان بـومي ايـن    ها يا همان غير يهودي يلي غير از فلسطينيياسرا ةجامع ةعمد

امـا در قضـيه    ،يل بر كليات اجمـاع دارنـد  ياسرا ةسرزمين هستند، اكثريت يهودي جامع

  .)51: 1390انصاري، جابري ( يات مربوط به تعامل در اين مورد اختلاف دارنديصلح و در جز

هـا و  در تصـرف سـرزمين   بيشـتر  ،1967از سـال  يل ياسـرا  ةمفهوم شكاف در جامع ـ

اي از  يل بـه عنـوان مجموعـه   يتصـوير اسـرا  . روزه نمود يافـت طلبي در جنگ شش توسعه

گر كثـرت  بيـان كنند،  قبايل با هويت خاص كه هر كدام منافع مربوط به خود را دنبال مي

پـذيرد، بـراي    يل را به عنوان دولتي يهـودي نمـي  يرااقليت عرب، دولت اس. ستهاشكاف

شود، تمـايز   هدفي اصلي محسوب مي ،يهوديان ارتدوكس قوانين مندرج در كتاب مقدس

يل بـا آن مواجـه   يميان يهوديان سفاردي و اشكنازي و بسياري از مسائل ديگر كـه اسـرا  

حزاب راست و چپ ا. هاي قومي و ديني كرده استيل را آبستن نزاعيهمچنان اسرا ،است

هـاي خـود را در داخـل و خـارج     سياسـت  ،اند در قالب هويتي كه براي خود تعريف كرده

داخلـي آن بـه طبيعـت دولـت      ةچهـر  :هويت مد نظر آنها دو چهره دارد. كنند دنبال مي

خـارجي آن بـه مرزهـاي دولـت و      ةصهيونيسـم و چهـر   ةيهود و خصوصيات نژادپرسـتان 

  . شود جهان مربوط مي ةاعراب و بقيشان با فلسطينيان،  رابطه

  

  ظهورگفتماني در حال  1پساصهيونيسم

سـال  يل است كـه از حـدود   يايدئولوژيك درون اسرا يگرايش ،پساصهيونيسمگفتمان 

سـاله از آرشـيوهاي   سـي  ةبعد از يـك دور  1948اسناد جنگ از آنكه  يعني پس ،1978

برخـي   ه وشـد يل آغـاز  يي درون اسراآكادميك و دانشگاه از محافل ،محرمانه بيرون آمد

يل يعملي سياسـي اسـرا   ةگرفت و در حال حاضر نيز در عرصهاي ديگر را نيز دربر عرصه

   ).Pappe, 2004: 29-31( نمايان شده است

فلسـطين در پايـان جنـگ سـرد حاصـل شـده        - يلياين گفتمان كه از نزاع اسرااز «

تسـلط   بـراي اي و ملـي  ژادي، منطقهدر خلال جنگ سرد، اختلافات نقدرت دو ابر ،است

بسياري بر اين باور بودند كه در نظم نوين جهاني، اين . كردندبرداري كامل بر جهان بهره

                                                 
1. Postzionism 
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ادغام در بازار تجارت جهاني، نيازمند آزادسـازي  . گردد مي منازعات منسوخ شده و خنثي

اين امر موجبـات  گفتمان پساصهيونيسم به اين نتيجه رسيد كه  رواز اين .اقتصادي است

ها اين بود كه منازعات پايان يافتـه  بينيپيش. آورد مي ليبرال دموكراسي را فراهم ةتوسع

 ايجهاني، نيـروي اجتمـاعي   ةو در ادامه با ادغام رژيم صهيونيستي و خاورميانه در جامع

وجود خواهد آمد كه براي برقراري صلح و از بين بردن تبعيض موجـود  ه يل بين اسراودر

آنان اعتقاد داشتند كه اگر اين فراينـد بـه خـوبي پـيش     . دكرر اين رژيم تلاش خواهد د

ايـن بـه رغـم آگـاهي      .يل به يك دولت سكولار دموكراتيك مبدل خواهد شدياسرا ،برود

 كـه  يهـاي هـا بـا ايـن موجوديـت بـود؛ از جملـه حكومـت       آنان از ضديت برخي حكومت

  . داشتند گرايشات ملي و نئوارتدوكسي

ترديد  ،يل ظهور و به تدريج رشد كردهيپيش كه اين جريان در اسرا ةحدود دو ده از

شـرايط  . اسـت همـت خـود قـرار داده     ةو تشكيك در اصول و اهداف صهيونيسم را وجه

. اسـت  دهشآكادميك  ةويژه در حوزباعث اين واكنش، بهيل ياسرا ةساز و نژادپرستان غيريت

تر نسبت بـه آينـده در مراكـز    عنوان ديدگاهي منطقيكنون به گفتمان پساصهيونيسم تا

 فااطـر آويـو، منـاطق مجـاور قـدس و     استراتژيك مطالعاتي، پژوهشي و فرهنگي در تـل 

شوند، مطرح و گسـترش   مي ها كه به سرعت مبدل به مراكز تفريحي و فرهنگيكيبوتس

جامعه را تـا  آن بر فضاهاي گفتماني چون سكولاريسم و جهاني شدن،  تأكيد. يافته است

حدي قطبي نموده و به نوعي اكثريت خاموش را در انتخاب ميان بابل عاصـي يـا قـدس    

  . دكنپرست، مخير مييل نژادييل ليبرال دموكراتيك يا اسرايمقدس يعني اسرا

ديدگاه نژادپرستانه نسبت به گذشته، تعبير ناسيوناليستي از حال و رويكرد حكومـت  

ت و يكـم بـه عنـوان    ها در اوايل قـرن بيس ـ يلييكثريت اسراديني نسبت به آينده براي ا

 بينانـه، راه سـوم را در حـالتي خـوش    ،يليياسـرا  ةجامع ـ. اسـت  مطـرح  ترمطلوب ةگزين

دوم، روايـت   ةبا بروز انتفاض. ده استكر مي فريبكار تلقي ،پرداز و در نگاهي بدبينانه خيال

اي شـرح شكسـت قـرارداد كمـپ     بر »ايهود باراك«دوم، روايت دولت صهيونيستي سنتي 

خشـونت در   ةاي بـراي بـروز ظهـور دوبـار    به عنوان بهانه ،2000سال ديويد در آگوست 

و مـورد اقبـال   شد ها، مطرح صهيونيستهاي اشغالي به طور اساسي از جانب نئو سرزمين

ويـل آنـان از شـرايط موجـود از طريـق طرفـداران شـارون و خـود وي در         أت. قرار گرفت
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بـه امنيـت،   حـل دسـتيابي   راه زيـرا پذيرفته شـد،   ه عنوان قابل اجماع عمومييل بياسرا

 نشـيني بـه سـمت   نـوعي عقـب  ، اهكاردر اين ر. دشتلقي مي پذيرش و مصرف اين نسخه

تـوان گفـت كـه ايـن وضـع      اما به سختي مي. دشحادث  فكرانهپايدار و كوته حل غير راه

هـاي   هاي دروني، پايهبروز شكاف. خواهد يافتناپايدار تا چه زماني باقي مانده و استمرار 

حوادث يـك سـال و    ،آن ةنمون. دكرتزلزل خواهد مگيري را اين تعويق در منطق تصميم

 صهيونيسـم دوم اسـت كـه بيـانگر ظهـور مجـدد جنـاح چـپ پسـا         ةنيم پس از انتفاض ـ

ده و شهاي اشغال سربازان از انجام خدمت در سرزمين عهاي ضد اشغالگري، امتنا جنبش

هـاي   ها و دانشجويان پرديسصهيونيسم سياسي در دانشكدهپسا ةهاي انديشتبلور سلول

ي را كـه  هـاي  ها و دريافت فلسـطيني برتري رفتار صهيونيست ،اين پديده. دانشگاهي است

 »از بـين بـرد   ،بردنـد ييد نموده و به پيش مـي أسازي، دولت شارون را تدر فرايند تصميم

  . )22: 1393سهرابي و جنتي، (

  : توان به اين عوامل اشاره كرد پساصهيونيسم مي گيري هاي شكل از علل و زمينه

ضـرورت  ). هـا  غيريت(تحول هويت و احساس ملي در ميان شهروندان فلسطيني  .1

هاي پساصهيونيسم  روايتي منبعث از آموزهيك نگاه چند ةدر نتيج »غير«پذيرش 

پساصهيونيسم معتقد است كه صـلح  . آن بر ذهنيت شهروندان فلسطيني و تأثير

نيست و تنها  ناپذيردسترس ،يل برخلاف ادعاي نژادپرستان صهيونيستيدر اسرا

  . راه حفظ ثبات منطقه نيز نيل به صلح و ختم منازعه است

ها مبني بـر حاكميـت   اجماع پيشين صهيونيست ،فلسطين و جنگ لبنان ةانتفاض .2

نـويني از   ةعرص ـ ،انتفاضـه  زيـرا  ؛خـت و سيطره بر كل سرزمين و مردم را فرو ري

ايـن  . ميان طرفين منازعه را با هدايت انديشمندان گشودوگوهاي انتقادي گفت 

 ةفكــران پساصهيونيســت بــه نحــوســو موجــب نارضــايتي روشــنئله، از يكمســ

نگاري صهيونيستي شد و از سوي ديگر آنها را نسبت به تضاد آشكار ميـان   تاريخ

 ها و نابودي ملتي ديگر به نام فلسـطين آگـاه سـاخت   آرزوهاي ملي صهيونيست

)Pape, 2004: 32.(  

هاست كـه هـم مبـاني نظـري      اي از افكار و انديشه مجموعه ،گفتمان پساصهيونيسم 

شكني دارد و هـم در  گفتمان صهيونيسم را مورد سؤال قرار داده و سعي در نوعي شالوده
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هت ميزان انطباق با اصـول اخلاقـي و   يل به عنوان دولت صهيونيستي از جيعملكرد اسرا

از  صهيونيسم را تعريفـي جديـد  پست ،اي از انديشمندان عده. استانساني تشكيك كرده 

يهودي، مباني  يل، ناسيوناليسميمفهوم يهوديت، هويت ملي در اسرا مفاهيم بنيادي نظير

نقـش  جامعـه و ارتبـاط بـا محـيط اطـراف و       ةيل و چگـونگي ادار يمشروعيت دولت اسرا

مدرنيسـم  صهيونيسم با پستپست. اند يل قلمداد كردهيدولت اسرا ةمذهب يهود در جامع

تلقـي   ،مدرنيسم ظهور كـرده زمان با پستاي نوظهور كه هم مرتبط دانسته شده و پديده

صهيونيسم در امتـداد صهيونيسـم و حتـي نـوع جديـد      پست ،با چنين برداشتي. شود مي

صهيونيسـتي را  صهيونيسم پسـت  ةواژ، »برانديس«كه انچن. صهيونيسم معرفي شده است

) سـتيزي  سـامي (سميتيزم پاسخ يهوديان به آنتي ،صهيونيسم«: استبه كار برده و نوشته 

صهيونيسـم  . هـاي عصـر مدرنيتـه بـود    بلكه بيشتر از آن، پاسخ يهوديان به واقعيت ،نبود

ي آن كوشـيدند تـا از   شـود كـه ط ـ   پاسخ جمعي يهوديان به مدرنيته محسوب مي ،مدرن

ريـزي اقتصـادي،    گرايـي، برنامـه   طريق ناسيوناليسم، ليبراليسـم، سوسياليسـم، تخصـص   

امـا  . گري و از ايـن قبيـل مسـائل، جمعيتـي بـا پيونـدهاي ملـي تأسـيس كننـد         نظامي

كنـد و بـه يهوديـان اجـازه      را فراهم مي يصهيونيسم پساصهيونيستي، زبان، تفكر و ابزار

   ).Brandies, 1999: 70( مدرنيته تطبيق دهندبا تغييرات ناشي از پست دهد كه خود را مي

هاي صهيونيستي از يهوديت و تـاريخ  روايت ،صهيونيسم در برخي انتقادات خودپست

پذيرد و صهيونيسـم را يـك ايـدئولوژي     كند و قرائت صهيونيستي از دين را نمي را رد مي

محـدود، مـادي و    ةگرايانـه از ديـن، انديش ـ   لداند كه با برداشـتي تقلي ـ  ناسيوناليستي مي

گراي دين يهـود كـرده   ي و جهانالهي و متعال ةنگر ناسيوناليسم را جايگزين انديش بخشي

  ).Safran, 1987: 21( است

داند كه فراموشـي مفـاهيم نـاب ديـن      صهيونيسم را انحرافي در يهوديت مي رواز اين

 ـ    يهود و برداشـت  . اسـت ژادي از آن را در پـي آورده  هـاي نادرسـت و سـخيف قـومي و ن

 ـ هاي قومها، صهيونيسم را به دليل گرايشپساصهيونيست ه گرايانه افراطي و نژادپرستي، ن

رو از ايـن . كننـد  تنها تحريف دين يهود، بلكه مخالف اصول اخلاقي و انساني معرفـي مـي  

تصـويب   .داننـد  اي از نژادپرسـتي و ميراثـي از عصـر جاهليـت مـي      صهيونيسم را چهـره 
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قطعنامه مجمع عمومي سـازمان ملـل متحـد مبنـي بـر متـرادف بـودن صهيونيسـم بـا          

   ).Avruch, 1998: 103( ديد را تقويت كرد اين ،1975آپارتايد در سال نژادپرستي و 

اند و  ها از تاريخ هم تشكيك كردهصهيونيسم در روايت صهيونيستعلاوه بر اين پست

سازي تـاريخي بـراي اثبـات حقانيـت و كسـب      را سند در واقع روايت تاريخي صهيونيسم

كنند و معتقدند به همين منظور اسـت كـه مسـائلي چـون آزار      مشروعيت خود تلقي مي

بـودن سـرزمين فلسـطين هنگـام مهـاجرت      يهوديان در جوامع غير يهـودي، بلاصـاحب  

اري هـاي داراي مالـك از مالكـان آنهـا و خـروج اختي ـ     يهوديان به آنجا و خريداري زمين

يل اسـت،  يها اسـاس تشـكيل دولـت اسـرا    اين زيرااند،  فلسطينيان را به دروغ مطرح كرده

يل بـه  ياعتبار كردن اين روايات تاريخي نـه تنهـا موجـب نفـي اسـرا      پساصهيونيسم با بي

  .آورد شود، بلكه انكار صهيونيسم را هم در پي مي تاريخي مي ةعنوان يك پديد

هاي مذهبي تهي كرده  كه صهيونيسم، يهود را از جنبه طلبان نيز بر اين باورنداصلاح

طلبـان عقيـده   بسـياري از اصـلاح  . پرشكوه يهود است ةو تنها درصدد بازگشت به گذشت

اقامه شـعائر   ،صهيونيسم با عملكرد خود باعث شده است كه در وجدان يهوديان كه دارند

، »الكسـاندر شـندلر  « .گيـرد صهيونيسم، جاي خداوند و وفاداري به آن و حمايـت از او را ب 

يل ياسـرا  كـه  كنديهود در حال حاضر تصور مي«: گويدطلب ميهاي اصلاح يكي از خاخام

هـاي   به علاوه، يكـي از خاخـام  . »هاي آن است معبد آنها و رييس دولت آن، بزرگ خاخام

 در حـال حاضـر  «: گويـد  مـي  ديگر، صهيونيسم را مانند گوساله طلايـي توصـيف كـرده و   

مخالفان صهيونيسم در بعد مذهبي، كسـاني  . »جاي واقعي و حقيقي را گرفته ،تيپرس بت

 ها در اين ديـدگاه اشـتراك نظـر دارنـد كـه     آن .هستند كه يا ليبرال هستند يا كمونيست

توان مشكل يهود را در جوامع غرب، يا از طريق افـزايش ليبراليسـم در جامعـه يـا از      مي

كننـد،   مي اين گروه كه صهيونيسم را رد. حل كرد طريق قوانين اشتراكي و سوسياليستي

صهيونيسم به پسا. روز رو به افزايش هستندقليت قرار دارند، اما روزبهدر جوامع غرب در ا

كـه   انـد سـو رفتـه  ل ديگري هم ظهور كرده و آن اينكـه برخـي از يهوديـان بـه ايـن     شك

نشينان صهيونيسـت  كاي است وابسته به شهر لهئو مس صهيونيسم به آنها مربوط نيست

توان گفت كـه   مي پس .يا برخي از يهوديان كه به دنبال وطن جديدي براي خود هستند

جهـان اسـت و بسـياري از بزرگـان      به صهيونيسم، ديدگاه غالـب يهوديـان در   يتوجهبي
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به بيان ديگر، بسـياري  . انديهود در جهان، به اين ديدگاه وابسته ةكردفرهنگ و تحصيلبا

امـا گـاهي    ،پذيرند مي ان جهان، دولت صهيونيستي را به عنوان حقيقتي موجوداز يهودي

هـا، دولـت   مـثلاً برخـي از ارتـدوكس    ؛آورنـد  مـي  اي دولت صهيونيسم رويبه نقد ريشه

منتشـر شـده و    آورند كـه در آن لامـذهبي   مي صهيونيسم را دولتي غير مذهبي به شمار

مـذهبي،   برخي يهوديان غيـر  .)63: 1381امروا، ك(شود شعائر ديني در آن به پا داشته نمي

كه تعـدد و تنـوع را درون    دانند مي كار، آن را دولتي خشك مذهبطلب و محافظهاصلاح

 هـا نيـز   برخي از ليبراليسـت . ه استكند و يهوديت ارتدوكس بر آن خيمه زد مي خود رد

 ،و اصول خشك آنها  يابند كه در بخش عمومي و دولتي برخي از سمبل مي آن را دولتي

. كنـد  مـي  پرست را دنبـال هاي نژادي و نژاد لت، سياست دولتكمونيسم تسلط دارد و دو

كه حـول محـور اقتصـاد     بينندمي آمريكاتي خودگرا بسان آن را دول ها نيزبرخي از چپي

چنين هم. نظام فاشيستي جهان قرار داردوي ردر حال گردش است، يا رودر داريسرمايه

مفهوم صهيونيسم در مركزيت اسراييل نقش نداشته،  كه وديان اعتقاد دارندبسياري از يه

  .مفهوم مركزيت دياسپورا در حيات يهوديان مطرح است ،و به جاي آن

دند كه معطـوف بـه   كري اشاره هاي ها به گزينهصهيونيسم با كمك رسانهمتفكران پسا

زي گذشـته، هـيچ   موجـوديتي قـومي كـه در چـارچوب بازسـا     . است يادشدههاي شكاف

يلي نيـز قائـل   يتابد و حق برابري براي اعـراب اسـرا  نميبربا جمعيت فلسطيني  را توافقي

ايـن رويكـرد كـه    . يل را در نظر نداردينبوده و حتي عدالت اجتماعي براي محرومان اسرا

هـاي درونـي دامـن    در آينـده بـه شـكاف    ،صهيونيسم قرار گرفتهمورد توجه گفتمان پسا

ناپـذير  ين نژادپرستي در ارتباط وثيق و تنگاتنگي با تعابير متصلب و انعطـاف ا. خواهد زد

از يهوديت به عنوان رويكردي نژادپرستانه و حـاوي تعصـب نـژادي اسـت، كـه در حـال       

يل بيشترين آمار اختلاف طبقـاتي  يحال آنكه اسرا .يل شايع بوده استيحاضر نيز در اسرا

بـه طـور مثـال تبعـيض ميـان      . ربـي و غربـي دارد  ميان فقير و غني را در ميان دنياي ع

با يهوديـان اشـكنازي كـه از     ،انديل مهاجرت كردهييهوديان سفاردي كه از شرق به اسرا

هـا بـه    زمـاني كـه اشـكنازي   . هـاي گذشـته دارد  اند، ريشه در زمـان غرب مهاجرت كرده

اردي را بـه چشـم   اينكه مرفه و ثروتمند بودند، يهوديان سف خاطريل وارد شدند، به ياسرا

سسات آموزشي، اجتماعي و ؤها و مسازمان ،يليآنها با ورود به اسرا. نگريستند مي حقارت

سياسـي، فرهنگـي و اقتصـادي را در     ةدند و به تدريج سلطكراقتصادي ويژه خود را برپا 
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مدني است كـه رأي تـاريخي    ةجامع ،ديگر ةگزين. دست گرفتند و اكنون نيز چنين است

و خطاهاي گذشته را با احتمـالات ايجـابي در آينـده     پذيرفته را صهيونيسمساپمتفكران 

 تشـكيل  يعنيشود، اين گزينه شامل صلح پايدار در فلسطين اشغالي مي. سازدمرتبط مي

اي طرفـدار برابـري حقـوق    يك دموكراسي واقعـي بـدون هـيچ نـوع تبعـيض بـا جامعـه       

هاي تحت سلطه، اميد به آينـده را   ليتهاي محروم و اقي كه به گروهأشهروندي و حق ر

يل در آينـده دورتـر بـراي موجوديـت     يتواند يك قاعده براي اسـرا اين مي. نمايداعطا مي

يعنـي   اسـت؛  كه در طول رود اردن و درياي مديترانه گسـتره يافتـه  باشد سياسي جديد 

مي و هـاي قـو  نظـر از گـرايش   صرف ،فلسطيني دمكراتيك و برابر براي تمامي شهروندان

  ).23: 1393سهرابي و جنتي، (مذهبي 

اي در داخل اسراييل است، يك بعـد خـارجي نيـز    پديده هر چنداما پساصهيونيسم، «

ات زيادي بر يهوديان خارج از اسراييل از جملـه يهوديـان منطقـه    تأثير ،اين پديده. دارد

هـاي   نشـانه . تاس ـ دار نمـوده يل خدشهيو روابط اين يهوديان را با اسرا خاورميانه داشته،

كـه در سـال    مشاهده كرد يسيدر سو »بال«در كنفرانس صهيونيستي  تواناين امر را مي

 ،در ايـن كنفـرانس  . ن سـال پيـدايش صهيونيسـم برگـزار شـد     به مناسبت صدمي 1997

المللي يهود و سازمان صهيونيسم جهـاني در سـخنراني   آبراهام بورگ، رييس آژانس بين

واسطه عملكرد نادرست دولـت اسـراييل در حملـه بـه لبنـان و       كه به خود اعتراض كرد

يكـي از  . دچار بحـران جـدي شـده اسـت     صهيونيسم ةفلسطين، انديش ةسركوبي انتفاض

ييد اعترافات آبراهـام بـورگ، چنـين عنـوان     أدر ت) 1997(ها نيز در كنفرانس بال  خاخام

تواننـد همـه عملكـرد    صهيونيسم در حال احتضار است و يهوديان نمـي  ةكرد كه اسطور

  . كنندييد أيل را تياسرا

يهوديان خارج از اسراييل خواهان آن هستند كه دولت اسراييل بـه نظـرات يهوديـان    

اگـر بخواهـد    زيـرا احترام گذاشـته و در رفتارهـاي نادرسـت خـود تجديـد نظـر نمايـد،        

يـد در  آنهـا، با  ةبـه عقيـد  . خودسرانه عمل كند، ديگر نيازي به مكتب صهيونيسم نيست

هـا، فراگيـر   عملكرد اين بحران بدين ترتيب. تجديدنظري صورت گيرد سميونيصهمكتب 

چنان كه ايـن پديـده   هم ؛رزمين استن اهالي اين سمياصهيونيسم در پست ةشدن پديد

توانـد   مـي  لهئايـن مس ـ . به تمامي محافل مطبوعاتي و هنري و غيره كشيده شـده اسـت  
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صهيونيسم پست ةپديد. در داخل اسراييل شوداجتماعي  -موجب بروز كشمكش سياسي

ده كه در جهان عـرب بسـياري از دانشـگاهيان و    شگذاري فرامرزي خود، موجب تأثيردر 

پـذيري صهيونيسـم و رهـايي مـردم     نخبگان علمي به اين امر توجه جدي نموده و پايان

 عتقدنـد هر چند برخـي م . مظلوم فلسطين از ظلم و ستم رژيم صهيونيستي را نويد دهند

اي اسـت كـه تنهـا بـه دنبـال حـل مشـكل        جريان فريبنـده  ،صهيونيسمپست ةپديد كه

ــه مســ ،صهيونيســم اســت ــان داشــت . فلســطين ةلئن ــد اذع ــع باي گفتمــان  كــه در واق

پساصهيونيســم، در پــي حــذف كامــل صهيونيســم نيســت، بلكــه ايــن گفتمــان رونــدي 

هـاي يهـودي دولـت    كـاهش خصـلت   ايدئولوژيك و فرهنگي است كه در پـي تضـعيف و  

   .يل استياسرا

هـاي گفتمـان صهيونيسـم در تشـكيل يـك      نگر بر موفقيتهاي مثبتپساصهيونست

دولت يهودي، رسمي كردن زبان عبري، داشتن يك اقتصاد پيشـرفته و قابليـت دفـاع از    

آنها با نقش تاريخي گفتمان صهيونيسم مخـالف  . ندكمي تأكيديل يخود توسط خود اسرا

يل بايـد وارد  ياسـرا  رواز ايـن ا معتقدند كه اين گفتمان به اهداف خود رسيده، ام ،نيستند

هـاي  صهيونيسـت پسا .يل استيد، كه همان طبيعي شدن اسراشوصهيونيستي دوران پسا

وده و فضاي گفتماني ناسيوناليسم صهيونيسـتي را  بنگر، مخالف گفتمان صهيونيسم منفي

 -Ben( »كننـد رد مي ،ماهيت استعماري دارد و پرستانه استبه اين علت كه در عمل نژاد

moshe, 2002: 313-315.( 

پساصهيونيسم به صهيونيسم، نفي آن به عنوان الگـوي كامـل و راه   ديگر از انتقادات  

يل، نه تنها رفاه و امنيـت  يبا گذشت بيش از شصت سال از تشكيل اسرا زيرا ؛نجات است

مواره درگير جنـگ بـوده و خـود را در خطـر     و آرامش براي يهوديان محيا نشده، بلكه ه

از جنـگ   پـيش فلسطين پس از رهايي از شـرايط  از در حالي كه يهوديان خارج . اند ديده

. انـد  جهاني دوم، در غرب به رفاه نسبي و آسايشي همچون ساير مردم غرب دسـت يافتـه  

ني قلمـداد  اي از افـراد انسـا   صهيونيسم، ملت را مجموعـه فكران فضاي گفتماني پستروشن

كنند كه در يك سرزمين و تحت اداره و حاكميت يـك دولـت هسـتند و در سـاختن      مي

يل هسـتند  يتمـام كسـاني كـه در اسـرا     ،با ايـن تعريـف  . سرنوشتي مشترك نقش دارند

يل يامـا يهوديـان خـارج از اسـرا     ،يل هستنديي از ملت اسرايجز ،)يهودي يهودي و غير(
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نه مخالف برداشت نژادي صهيونيسـم از ملـت هسـتند    گوي از اين ملت نيستند و اينيجز

داننـد   اساس مـي  فارغ از مكان و سرزمين عامل قوميت و مذهب را ،كه در تعريف مذهب

)Anvery, 1968: 173.(  

فكران و متفكران يهـودي  روشن نمياتغييري بنيادين و چرخشي در  ،صهيونيسمپسا

 ةهـا و جامع ـ  در آينـده، در انديشـه   يلي اسـت و بـا ظهـور ايـن فضـاي گفتمـاني      يو اسرا

 ،فراينـدهاي سياسـي و اجتمـاعي جديـد    . صهيونيستي گسستي عميق ايجاد خواهد شد

 رواز ايـن  .نيازهاي نويي را به وجود آورده كه صهيونيسـم تـوان بـرآوردن آنهـا را نـدارد     

يل يتواند بحرانـي سـخت بـراي اسـرا     صهيونيسم به عنوان گفتمان در حال ظهور ميپسا

  . و امنيت آن را تهديد كندنمايد اد ايج

ها را مبناي تحليل قرار دهيم، صهيونيسـم بـه   اگر پويايي فرايندها و ايستايي گفتمان

به تدريج قدرت و توان خود را در انطباق با فراينـدهاي سياسـي و    ،عنوان گفتمان مسلط

يل نـاتوان  يرااس ـ ةهاي جامعدر پاسخ گفتن به نيازها و ضرورت و اجتماعي از دست داده

بنابراين گفتمان پساصهيونيسم به عنوان گفتمـاني تـازه امكـان ظهـور پيـدا      . شده است

است و در شرايطي است كه با توجه به فرايندهاي سياسي و اجتمـاعي بـه عنـوان    كرده 

امكان و ظرفيت رشد و تبديل شـدن بـه گفتمـان مسـلط را      ،يك گفتمان در حال ظهور

صهيونيسم همچنان فعال اسـت و درون   هر چنديل، ياسرا ةامعدر شرايط موجود ج. دارد

هاي پساصهيونيستي نيـز بـه    شود، انديشه يل انديشه و گفتمان مسلط محسوب ميياسرا

 يليدليل انطباقشان با شرايط جديد و فرايندهاي سياسـي و اجتمـاعي نوظهـور در اسـرا    

هـا را بـه   هـاي صهيونيسـت  ها و شواهد محكم و مستند، ادعاگسترش يافته و با استدلال

گرايش بـاز ليبـرال    ،توان گفت كه گفتمان پساصهيونيسممي رواز اين. اند چالش طلبيده

را در  »ديگـران «يل را تغييـر داده و همـه   ياست كه در تلاش است تا مرزهاي هويت اسرا

از  در نتيجه در سطوح پـاييني  .گرايانه داردشمول خود قرار دهد و در واقع روندي انتقال

 .تعارض محلـي تغذيـه شـده و در سـطح بـالايي از تعامـل اجتمـاعي جهـاني قـرار دارد         

مردم را بـه   ،گرايانه را برانگيخته و در برابر تعامل جهانيهمچنين تعارض احساسات ملي

  .دهدميسوي همراهي با روند جهاني و بازنگري در گذشته سوق 
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  گيري  نتيجه

، اي و آنـي نبـوده اسـت   يل، روندي لحظـه يدر اسراگيري آن پيدايش آپارتايد و شكل

هـاي  گيري آپارتايـد را بايـد ميـان عناصـر و هويـت     بندي و شكلهاي مفصلزمينهبلكه 

  .جو كردوجست ،پراكنده كه معناي آنها تثبيت نشده بود

در ايـن  . استمستلزم زمان بوده  ،بارعبور از نظم گفتماني به يك ايدئولوژي خشونت

عملكرد مشترك و . است ت داشتهسازي آنها بسيار اهميفكران و جريانروشنميان نقش 

سو و تفاوت و جداسازي از سوي ديگر، سبب گسترش و نفوذ زمان حذف و طرد از يكهم

  .استيل شده ياسرا ةآپارتايد در جامع

بنـدي  يل، هنگـام مفصـل  يگفتمان آپارتايـد در اسـرا  اينكه فرضيه مقاله عبارت بود از 

سازي از طريق اتكا به ديـن يهـود بـه عنـوان يـك ابـزار بـراي        ارزي و هويتهم از ،خود

اين گفتمان در پي ايجاد يك نظام معنـايي  . دستيابي به مصالح سياسي خود بهره جست

بر اين اسـاس  . است مشترك بوده ةهاي مختلف در يك پروژجديد از طريق پيوند هويت

ايـن عناصـر   . اسـت  فاوت و پراكنده تشـكيل شـده  نظم اجتماعي ايجاد شده از عناصر مت

كـه در   اسـت متفاوت و پراكنده، متشكل از همان عناصر خـارجي و نيروهـاي مهـاجري    

 ةشـد هـاي شـناور و عناصـر رها   تهوي ـ ،صهيونيسـم  در حقيقت .فلسطين سكني گزيدند

 آفرينـي بـراي  سـازي و غيريـت  هاي قدرت در جهت مشروعيتيهودي را با ايجاد مكانيزم

در . كـرده اسـت  هـاي اشـغالي منسـجم    توليد و ايجاد نظام معنايي و هويت در سـرزمين 

بندي گفتمان حاكم حـول دال مركـزي برتـري نـژادي      يلي، مفصلياسراآپارتايد گفتمان 

هاي  يابي در قالب حوزه سازي و هويت زمان عملكرد غيريتيهود صورت گرفته است و هم

 ي بيشـتر توســط ديــوار حائــل و هــاغصــب زمــينمسـتقل نــژادي و تفكيــك منـاطق و   

هاي بسيار براي اسكان خودي و طرد ديگران، شرط تداوم آپارتايـد تـاكنون   سازي شهرك

  .بوده است

 هـاي فروپاشـي  ةحقيقت كف ـ در ،ها از سطح دقايق گفتمانيبا ريزش هويت از طرفي

يب نوعي گفتمان در تعق حاكم شده از نظام گفتمانيشود و عناصر رهاسياسي تقويت مي

هـاي   بنابراين بـا توجـه بـه بحـران    . د بود كه خود را به آن شناسايي نمايندنجديد خواه

هاي پساصهيونيسم مبناي عمل قرار يل و تهديد امنيت ملي آن، اگر برداشتياسرا ةجامع
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يل جـاي خـود را بـه    يدولـت يهـودي اسـرا    ،گيرد و بتواند به گفتمان مسلط تبديل شود

دهد و در واقع مهر پاياني بر نژادپرستي و آپارتايـد يهوديـان عليـه     تيك ميدولتي دموكرا

هـاي بنيـادين تأسـيس رژيـم      هـاي پساصهيونيسـتي اسـطوره   قرائـت . يهوديان است غير

از طرفي با توجـه  . ها استوار است اين اسطوره يل برياسرا زيراكند،  يل را متزلزل ميياسرا

ــه شــكاف ــب ــانياســرا ةهــاي جامع حــال، فضــاي گفتمــاني پساصهيونيســم،   يل در زم

ها را خواهد كشيد و شكاف جدي يلي را به چالشيهاي گفتمان آپارتايد اسرابندي مفصل

مستقيم دارد،  ةاما ماندگاري گفتمان آپارتايد كه با صهيونيسم رابط. تر خواهد كرد عميق

چقـدر توانـايي    هاه اين شكافبسته به اين است كه در قياس با پساصهيونيسم با توجه ب

   گويي به مسايل و مشكلات را دارد؟پاسخ
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